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  هاي امر و نهي زبانيدانستني -فصل اول
  

 نهي ديني  جايگاه امر و

نهي ديني گل سرسبد احكام خدا هستند كه دينداري  و امر

اصل  خداوند اين دو. مردم به وجود آنها شكل مي گيرد

آيات قرآن مورد توجه جدي  تابنده را در حدود ده آيه از

آنها را از ويژگيهاي اهل ايمان به شمار قرار داده و انجام 

  :همان گونه كه مي فرمايد . آورده است 

و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون 

  )1(بالمعروف و ينهون عن المنكر 

مردان و زنان با ايمان ياور يكديگرند امر به معروف و نهي 

  .از منكر مي كنند 



و اهل بيت معصوم و سرور پيامبران رسول گرامي اسلام 

نور و  اش نيز معارفي را پيرامون اين دو ستاره ي  آسماني

اند تا مومنان راستين به انجام بهترين رتبه  هدايت بيان كرده

هاي دينداري كه همان دفاع از دين خداست بار يابند و اين 

دو نهر بزرگ آسماني را در راستاي پاكي و پاكيزگي 

در آورند كه بدون شك بهترين دلهاي اهل ايمان به جريان 

عمل صالح غبار زدايي و رفع سياهي هاي گناه از سرزمين 

  .هاست جان انسان

وقتي امر و نهي ديني به فرموده ي اولياء دين بهترين فريضه 

اي آنها نهفته است و رباشد برترين دينداري نيز در اج

بيشترين بها در بازار آخرت به اين دو متاع گرانقدر 

  .خواهد داشت اختصاص 



سرور جانشينان رسول خدا اميرالمومنين كه به حق امير اين 

  :دو حركت نوراني است مي فرمايد 

تمام اعمال خير و حتي جهاد در راه خدا در برابر امر به 

معروف و نهي از منكر مانند قطره اي در برابر درياي 

  )2( پهناورند

اين دو  نهي ديني ارزش بزرگي دارد زيرا دستاورد و امر

ميراث گرانقدر انبياء هدايت انسان است كه بر تارك سلسله 

  .جبال ارزش هاي الهي سكنا گزيده است

امر به معروف افشاندن بذر خوبي ها در مزرعه ي جان 

ن آن وهاست تا با به ثمر رسيدن هر بذر گلي از در انسان

شكفته شود و جامعه گزاري از ارزشهاي سبز و زيباي 

امر به معروف افزايش فضاي سبز خانه ي .  خوبي ها گردد



زدايي معنوي از جامعه است و از همين و  دل ها و كوير

فلسفه ي امر به معروف و نهي از منكر هدايت و صيانت 

شخص و اجتماع از بدي ها و گرايش به نيكي ها و پايداري 

  .و حاكميت دين بر جامعه است

و دو اثر احتمالي امر به معروف و نهي از منكر دو اثر قطعي 

آثار قطعي آنها پاداش آخرتي و رشدي است كه آمر : دارد 

به معروف در پرتوي عمل خود به آن دست مي يابد و اين 

صحنه هاي امر به  دو اثر گرانبها كافي است كه من در

معروف و نهي ديني حضور داشته باشد و دو اثر احتمالي 

گي جامعه آن هدايت بندگان خدا و رشد و سلامت فرهن

  .است 



امر به معروف گل سرسبد حركتهاي اجتماعي انسان است و 

اگر اهل ايمان تجسم زيباي امر و نهي ديني خود را در 

انگاشتند و ژ آخرت مي ديدند هرگز آن را كمرنگ نمي

مي    اگر آن اندازه كه اهل تجارت به تبليغ كالاي خود

اندازه ارزشها پردازند ما به تبليغ دين خود مي پرداختيم اين 

غربت . ماندند نمي    ناشناخته نبودند و دين و دينداران غريب

مومنان نتيجه ترك امر و نهي ناشي از ضعف محبت به 

نشانه ي دوستي حقيقي . خداي متعال و دين آسماني اوست

كس به محبت  برآوردن خواسته هاي خداوند است كه هر

امر به . ارد او بار يابد با اشتياق به انجام آنها همت گم

معروف پيام خداوند است كه مومن برگزيده هاي آن را به 

منكر پايان دادن به  مومن خطا كار اعلام مي كند و نهي از



شعله هاي سياه گناه مي باشد كه بندگان شايسته خداوند 

مسئوليت پرافتخار آنرا برعهده مي گيرند و از همين روست 

ات زلال باران بر نهي از منكر بارش قطر: كه بايد گفت 

كاران است كه شعله هاي معصيت را  سرزمين جان گنه

خاموش مي سازد و به گسترش تيرگي هاي قلبش پايان مي 

  .بخشد 
    

  نهي از منكر  مراتب امر به معروف و
  امر به معروف زباني 

نهي ديني داراي سه مرتبه اظهار تنفر قلبي ، امر نهي  امر و

بحث ما در اين كتاب پيرامون اعمال قدرت است و  زباني و

  .مرتبه دوم يعني امر نهي زباني مي باشد



 امر به معروف زباني مهمترين بخش امر به معروف و نهي از

 منكر است كه به عنوان يك وظيفه همگاني براي اصلاح و

نقش  آگاهي بندگان خدا تشريع گرديده است و از

محيط  اصلاحي خوبي براي همه انسانها در همه زمانها و

اين برنامه .است  هاي اجتماعي و خانوادگي برخوردار

مند به سلامت  ي به گونه اي است كه هر كس علاقهآسمان

معنوي محيط زندگي خود باشد مي تواند به آساني در خيل 

عظيم مصلحان بي نام نشان جامعه درآيد و به اندازه توان 

ناه آتش گ شعله ي سياهي از خود نهالي از معرفت بنشاند و

را خاموش كند و در نتيجه دهان خود را به رايحه خوش 

پيام خداوند خوشبو گرداند باشد كه پروردگار عالم او را 



 در ديوان مدافعان از دين خود ثبت نمايد و از تجلي نور

  .غيرت او خشنود گردد
    

  مراتب امر و نهي زباني 
  :مرتبه زباني امر به معروف نيز داراي سه مرحله است 

  .گفتار نرم  موعظه و -1

  .نهي آرام  امر و -2

  امر نهي تند  -3

اگر كسي بتواند با  رعايت مراحل زباني الزامي است و

مرحله اول به وظيفه خود عمل كند نبايد به مرحله دوم وارد 

اگر بتواند با مرحله ي دوم وظيفه ي خود را به انجام  شود و

مراتب امر به  رساند نبايد وارد مرحله ي سوم گردد بله در



نهي از منكر رعايت مرتبه اول پيش از مرتبه دوم  معروف و

الزامي نيست مگر اينكه مرتبه اول براي گنهكار آسانتر باشد 

كه در اين صورت رعايت مرتبه اول واجب خواهد بود و 

 گر نه از ميان رتبه اول و دوم هر كدام از اظهار تنفر قلبي و

سانتر باشد عمل به آن واجب نهي زباني بر گنهكار آ امر و

خواهد بود و ما در بحث بعدي احكام فقهي آنرا بيان 

  .خواهيم كرد 

  
  احكام فقهي 

سخن  اگر احتمال دهد كه هدف با موعظه و ارشاد و   .1

به همين صورت عمل   برآورده مي شود واجب است نرم 

  .آن تعدي نكند  كند و به بيش از



كند  نمي د و سخن نرم تاثيراگر بداند كه موعظه ارشا  .2

از آسان  نهي زباني كند و در صورت احتمال تاثير امر و

ترين مرتبه آن شروع نمايد و به بيش از آن تعدي نكند به 

 . و نهي او مورد هتك قرار مي گيرد ويژه اگر گنهكار از امر

طرف شدن منكر و اقامه معروف متوقف بر  بر اگر  .3

ي  تهديد و وعده امر و شدت بخشيدن در سخن تند و

مخالفت با گنهكار باشد جايز و بلكه با پرهيز از دروغ 

  .واجب است

جايز نيست در انجام نهي از منكر، از حرام و منكر مثل   .4

فحش و دروغ و اهانت كمك گرفته شود بله اگر منكر از 

جمله چيزهايي باشد كه اسلام به آن اهميت مي دهد و به 

قتل انسان محترم يا  ن راضي نباشد نظيرهيچ وجه به انجام آ



و بزرگ كه وعده ي عذاب بر آن  ارتكاب گناهان قبيح 

داده شده است جايز و بلكه واجب است ممانعت شود اگر 

  .چه لازم شود از آنچه گفته شد كمك گرفته شود

اگر بعضي از مراتب امر و نهي زباني آزار و اهانت   .5

به ي اول ذكر شد داشته كمتري از بعضي از آنچه در مرت

پس اگر موعظه و ارشاد با . باشد بايد به آنها اكتفا شود

سخن نرم و چهره اي باز موثر باشد يا احتمال تاثير آن برود 

آزار كمتري از دوري اعراض و امثال آن داشته باشد جايز 

انسان ها در بيان و شنيدن امر و . نيست دوري و اعراض شود

دوري و رو گرداني از شخصي از امر  نهي متفاوتند چه بسا

آميزتر باشد و از  و نهي او شديدتر و سنگين تر و اهانت



همين رو امر و نهي كننده بايد مراتب اشخاص و عمل به 

  .مرتبه آسان تر و راحت تر را مورد توجه قرار دهد

اگر تاثير امر و نهي به استفاده از مرتبه اول و دوم باشد   .6

  )3(.نهي زباني از او دوري و اعراض شودبايد ضمن امر و 

  
  نهي زباني گستره ي امر و

امر و نهي زباني گسترده ترين مرتبه از مراتب امر به معروف 

است به گونه اي كه بخش اعظم اين وظيفه الهي با زبان 

عملي مي شود زيرا امر و نهي ديني چهار قسم كلي دارد كه 

وشند و يا زبان نقش يا تنها به وسيله زبان جامه عمل مي پ

بيشتري را در انجام آنها دارد و ما براي وضوح بيشتر بحث 

  .چهار گانه را مورد بررسي قرار مي دهيم  اين اقسام



  

  امر به مستحبات  -1
امر به مستحبات تنها با رتبه دوم يعني به وسيله زبان انجام 

و رتبه اول و سوم ندارد زيرا مرتبه اول كه اظهار   مي گيرد 

نفر قلبي است و همچنين مرتبه سوم كه اعمال قدرت براي ت

انجام معروف است درآن مطرح نيست چه اينكه امر به 

       .مستحبات مستحب مي باشد 

  

  نهي از مكروهات   -2
مكروهات نيز مانند امر به مستحبات مراتب سه در نهي از 

گانه امر به معروف و نهي از منكر وجود ندارد و تنها نهي از 

منكر زباني انجام مي گيرد زيرا اگر چه مكروهات مورد 



اند اما با توجه به اينكه اسلام به نوعي مردم را  نهي قرارگرفته

در انجام آنها آزاد گذارده است اظهار تنفر قلبي كه مرتبه 

اول است و اعمال قدرت كه مرتبه سوم مي باشد در 

مكروهات مطرح نيست چه اين كه نهي از مكروهات 

  .تحب مي باشد مس

  

  امر به واجبات   -3
در امر به واجبات مراتب سه گانه امر به معروف وجود دارد 

اما مرتبه دوم كه مرتبه زباني است از همه گسترده تراست 

زيرا غالباً اظهار تنفر قلبي نظير ترشرويي ، سرد برخورد 

كار سنگين  نهگرداني كه مرتبه اول است براي گرو كردن و

نصيحت به اوست و به فتواي فقهاي  ملايم و تر از سخن



اسلام اگر مرتبه دوم براي گنهكار آسان تر از مرتبه اول 

باشد واجب است به مرتبه دوم عمل عمل شود در نتيجه 

گسترده تر از مرتبه اول مي    مرتبه دوم كه مرتبه زباني است

  .باشد 

 رمرتبه سوم كه توسل به زو مرتبه زباني امر به واجبات از

مي باشد زيرا امر به بسياري از واجبات  تر است هم گسترده

عمال به واسطه زبان انجام مي گيرد و نوبت به مرحله ي ا

مواردي هم كه انجام آنها با توسل به زور  رسد و قدرت نمي

اگر نظام  صورت مي گيرد به عهده ي نظام اسلامي است و

ترك  انجام وظيفه ي خود كوتاهي كند بسياري از هم در

واجبات كه انجام آنها نيازمند اعمال قدرت است به خاطر 

ضرري كه براي آمران به معروف دارند واجب نخواهند بود 



نتيجه اين كه غالب امر به واجب ها به صورت امر به 

  معروف زباني انجام مي گيرد 

  

  نهي از محرمات -4
نهي  در اين قسم از نهي از منكر هم مراتب سه گانه امر و

 ني وجود دارد اما نهي از منكر زباني از دو مرتبه اول ودي

سوم گسترده تر است و دلايل آن دقيقا همان دلايلي است 

  .كه در امر به واجبات مطرح گرديد 

 
   



 نهي ديني  ويژگيهاي الفاظ و جملات امر و

جايگاه مهم و حساسي  كلمات امر به معروف از    

اني هستند كه پيام برخوردارند زيرا اين كلمات پرندگ

بام وجود گنهكار مي  بر نشانند و بال خود مي خداوند را بر

نشينند بنابراين شايسته است بهترين عالي ترين و شايسته 

ترين كلمات را براي انجام اين ماموريت الهي انتخاب كنيم 

تا تنها تناسب پيام و صاحب پيام كه خداوند متعال است 

ف آگاه باشد كه از سوي چه حفظ گردد وقتي امر به معرو

كدامين ماموريت  از كسي ماموريت دارد و ماموريت او

هاي عالم وجود است براي پيام خداوند و انجام ماموريت 

دل   گونه خود پاكيزه ترين ، نوراني ترين و الهي و پيامبر

نشين ترين كلمات و ادبيات خود را به عرصه اين ماموريت 



سماني به زيباترين شكل خود مقدس مي آورد تا اين پيام آ

  .تجلي كند و پذيرش مخاطب را در رتبه بالاتري قرار دهد

نهي ديني بيان  با توجه به اهميتي كه براي الفاظ امر و

گرديد به ويژگيهاي آنها مي پردازيم تا با رعايت آنها 

  .كنندگان ديني بالاتر رود  درصد موفقيت امر نهي

  

  شيوايي. 1
چون  روان است و له اي رسا ؛ فصيح وجمله شيوا جم         

شيوايي همراه باشد نزد مخاطب   تذكر به ديگران با صفت

  .تر است  تاثير گذار دلنشين تر و

به معروف بايد به راحتي فهميده شود و از هرگونه  امر

پيچيدگي، نامفهومي و كلمات نامانوس و جمله بندي هاي 



كار با سهولت  نهناقص و ثقيل به دور باشد به گونه اي كه گ

و سرعت محتواي آن را درك كند به ويژه اينكه فرصت 

اينكه در طول چند  چند لحظه نباشد نظير و نهي بيش از امر

مي گذريم    لحظه اي كه از كنار يك راننده ي بي نظم

  .با رانندگي خود آرامش مردم را به هم نزن: بگوييم

  

  صراحت. 2
و روشني لازم  جمله صريح، جمله اي است كه از وضوح

برخوردار باشد امر به معروف بايد صريح بيان شود به گونه 

اي كه گنهكار به راحتي منظور تذكر دهنده را بفهمد و 

  .دچار برداشت غلط نگردد



نهي ديني فهم آن را دشوار كرده  و در پرده بيان كردن امر

و گاهي سخن را چند پهلو مي كند به گونه اي كه برداشت 

از آن مي شود، نتيجه چنين سخني آن مي  هاي مختلفي

شود كه وظيفه انجام نگرفته و ارشادي صورت نپذيرفته 

باشد البته صراحت در محتوا غير از صراحت در بيان است و 

در مجموع بايد به گونه اي تذكر دهيم كه مخاطب سخن و 

  .هدف ما را به خوبي بفهمد

  

  متانت . 3
حكم و استوار باشد و نهي ديني بايد متين يعني م و امر

ضعف و سستي در آن راه نداشته باشد وقتي كلمات 

ارشادي با وقار و ثبات لازم همراه باشد درصد اعتماد و 



پذيرش را بالا مي برد پس اگر به كسي كه ديگران را 

يك انسان با شخصيت ديگران را : مسخره مي كند بگوييم 

» گي نكنبيمز« :كند با اين جمله كه بگوييم مسخره نمي

  .تفاوت بسيار دارد

  

  جديت . 4
تسامح  به دور از هر گونه شوخي و الفاظ تذكر بايد جدي و

باشد در غير اين صورت مخاطب آنها را جدي نخواهد 

نمونه . امر نهي ديني صورت نخواهد پذيرفت  گرفت و

ورزد  مي  جدي تذكر اين است كه به كسي كه تكبر

را دوست ندارد پس توهم خداوند انسانهاي متكبر : بگوييم 

  .متكبر نباش 



  

  اختصار . 5
در چند كلمه گويا و  تذكر بايد مفيد و مختصر باشد و

و نهي ديني به گنهكار ابلاغ شود مثلا به كسي  شفاف امر

كه با بوق هاي نابهنگام خود ديگران را مي ترساند و يا با 

سرعت بيش از حد خود عابران پياده را به وحشت مي 

ترساندن : با استفاده از كمترين فرصت بگوييم اندازد 

 بله در برخي موارد كه امكان و زمينه و. ديگران حذام است 

 .مفيد وجود دارد اختصار لازم نيست  شرايط توضيح لازم و

  

  اعتدال . 6



هرگونه  نهي ديني بايد از جمله بندي هاي امر و كلمات و

دور كوچك كردن گناه به  افراط و تفريط و بزرگ و

باشد، مكروه را حرام جلوه ندهيم ، معصيت كوچك را 

معصيت كبيره معرفي نكنيم و معصيت بزرگ را گناه 

زشتي و قبح گناه را  خلاصه بدي و كوچك نشان ندهيم و

به همان اندازه كه در شرع اسلام وارد شده است بيان كنيم 

  .نه كم نه زياد 

  

  سلامت . 7
آفاتي  صالح باشد و از م وجمله هاي تذكر بايد سال الفاظ و

هرگونه بدگويي  فحش و چون نيش زدن ، تحقير توهين و

آمر به  باشد تا وظيفه ي ديني انجام گيرد و ديگران بركنار



معروف در حركات اصلاحي خود پيروز شود اميرالمومنين 

   )4( من حسن كلامه كان النجح امامه :فرمود )ع(

  .ش روي اوست كسي كه سخنش نيكو باشد پيروزي در پي

گناهان به حساب  چه بسا جز سخنان آفتمند تاثيري ندارند و

كاري را  گناه شود خدا را اطاعت كرد و آيند و با گناه نمي

مند مي توانند گنهكار را در  هدايت كنيم بلكه سخنان آفت

  .موضع بدتري قرار دهند 

تذكر دهنده اگر چه از گناه و گنهكار ناراحت است اما 

ناسزا گويد  اي خنك كردن دل خود توهين كند ونبايد بر

زيرا ما به دنبال اصلاح ديگران هستيم ونه خنك كردن دل 

دل مومن در آخرت خنك خواهد شد و اين تقديري . خود 

  .است كه رقم خورده است 



    
  عطوفت . 8
نهي ديني بايد به مهرباني  و كلمات مورد استفاده در امر       

كلماتي نظير برادرم، خواهرم و  از آراسته باشند استفاده

 امر و. امثال آنكه نماد عطوفت و نزديكي با مخاطب است 

نهي شونده نزديك مي سازند و اين  نهي كننده را به امر و

  .نزديكي ميزان پذيرش را بالاتر مي بردند

به معروف مي تواند به نوعي با مهرباني همراه  ادبيات امر

هميشگي نيست و گاهي غلظت  باشد البته لحاظ اين ويژگي

و درشتي واجب مي گردد اما اصل بر اين است كه در 

خوبي  ارشاد ديگران مهربان باشيم و بدي هاي آنها را با

پاسخ دهيم مبادا بدي آنها ما را به بدي بكشاند كه كار الهي 



رفتار خوب ما در برابر بدي هاي . ما را ضعيف خواهد كرد

هاست ضمن اينكه پاداش  ديگران تكاني روحي به آن

  .بزرگي را براي تذكر دهنده به همراه دارد

يا رسول االله من : عرض كرد) ص(مردي به پيامبر        

م اما آنها با من ارحام مي كن ي اقوامي دارم كه با آنها صله

اند من به آنها احسان مي كنم اما آنها با من  قطع رابطه كرده

ورزم اما  مي   ي آنها حلمها بد رفتاري مي كنند، من بر بدي

اگر آنگونه : حضرت فرمود. كنند آنها بر من جهالت مي

باشي كه مي گويي گويا رنج و ناراحتي كه از برخورد 

است و تا تو در چنين  تر خوب تو به آنها مي رسد دردناك

  )5(.حالي باشي خداوند پشتيبان تو خواهد بود
    



  اكرام.9
احترام به گنهكار بايد در الفاظ و ادبيات امر و نهي ديني 

مورد توجه قرار گيرد و به تعبير ديگر ادبيات امر به معروف 

بايد محترمانه باشد به گونه اي كه گنهكار اين ويژگي را 

ردد نظير اين احساس نمايد و زمينه پذيرش در او تقويت گ

كه به خانمي كه پوشش ديني را مراعات نكرده است گفته 

شما خانم محترمي هستيد اما پوشش شما بر خلاف : شود 

احكام اسلام و رضايت خداوند است مراعات بفرماييد خود 

البته اشاره به اين نكته لازم است كه احترام به . را بپوشانيد 

و فضيلت نيست كه گنهكار نظير احترام به صاحبان علم 

شخصيت آنها بخاطر ارزش هاي كه دارند قابل تكريم است 

بلكه از آن جهت كه گنهكارند مورد مذمت هستند اما 



بخاطر موفقيت در تذكر خود به آنها احترام مي گذاريم هر 

  .چند ذاتاً استحقاق چنين اكرامي را نداشته باشند 

از  هكاراز آنجايي كه بحث احترام و بي احترامي به گن

نهي از منكر است مطالب  مباحث مهم امر به معروف و

  .بيشتري را در اين باره ارائه مي دهيم 

و نهي ديني  عوامل موفقيت عرصه امر احترام به گنهكار از

عصبي شدن دور كرده و درجه  است و او را از لجاجت و

مي برد زيرا امر و نهي ديني درعين حال  را بالا ي پذيرش او

حركت مثبت و متعالي است در مواردي اين كه يك 

ذهنيت را براي گنهكار پديد مي آورد كه مبادا تذكر دهنده 

قصد توهين و تحقير او را دارد اما با احترامي كه به او مي 

  .ميان مي رود  گذارد اين ذهنيت منفي از



 آن اينكه تذكر ذهنيت ديگري براي گنهكار مطرح است و

داند پس براي من شخصيتي  ش نميدهنده او را گنهكاري بي

قائل نيست اما وقتي مشاهده مي كند حرمت او بطور كامل 

حفظ شده است سوء ظن احتمالي او به حسن ظن تبديل مي 

آن اين است  گردد نكته روانشناختي ديگري وجود دارد و

مي شود احساس شخصيت    كه احترام به گنهكار موجب

پذيرش تذكر است كند و اين احساس زمينه خوبي براي 

كنند حق پذيري در  زيرا كساني كه احساس شخصيت نمي

 آنها ضعيف و با تعلل و تاخير و بهانه جويي همراه است و

آمر و ناهي كشيده  و نهي و چه بسا كار آنها به استهزاء امر

 شود البته نبايد احترام به گنهكار با اغراق همراه باشد و از

اين صورت تذكر دهنده  رحالت طبيعي خارج گردد زيرا د



در ذهن گنهكار زير سوال مي رود و در نتيجه پذيرش او 

  .ضعيف مي گردد 

رعايت  اين است كه با اخلاق اسلامي و احترام به گنهكار

هر گونه بد رفتاري و بدگفتاري با  از حقوق ديگران و پرهيز

او روبرو شويم اما عده اي به جاي آن با طرح مسائل غير 

ت دروغين را از گنهكار به او ارائه مي دهند واقعي شخصي

عناوين چون شما از سرمايه هاي اسلام هستند  استفاده از

به  افتخارات كشور اسلام به وجود شما نيازمند است شما از

 آن تعجب مي كند و از آنچه كه گنهكار رويد و مي شمار

بيند نه تنها تاثير مثبتي ندارد كه  خود را در آن جايگاه نمي

اين  از تاثير منفي هم برخوردار مي باشد بله گاهي از

محدودي مبالغه به حساب  تعريف ها نسبت به افراد خاص و



آيد كه در اين صورت استفاده از آنها مي تواند سودمند  نمي

  .باشد 

دهنده انجام گيرد احترام بدون  آنچه كه بايد از سوي تذكر

نبايد به خضوع  احترام ما است و افراط و تفريط به گنهكار

 مداهنه گرفتار تواضع بيش از حد در برابر او منتهي شود و و

آن نهي كرده است همان چرب  گرديم مداهنه كه اسلام از

عادي با كسي  تملق داشتن روابط بسيار خوب و,زباني 

  .است كه بي پروا گناه مي كند 

ه آنجه بيان گرديد رفتار ما با گنهكار بايد معقول باشد ن بنابر

زيرا مداهنه   توهين كنيم و نه راه مداهنه را پيش گيريم 

مي  انجام گناه جسورتر است و او را در نوعي تاييد گنهكار



جسارت  بر لجاجت آورده و سر بر   را سازد و توهين ما او

  .ارتكاب گناه مي افزايد  او در

خطا كاران در يك جايگاه منفي ديني و اجتماعي قرار 

ه نوع نگاه ديگران به خود حساسند حال دارند از اين رو ب

شده و  اگر كسي به آنها اهانت كند اين حساسيت بيشتر

و نهي ديني را  واكنش مضاعفي را به همراه دارد و نتيجه امر

ميان مي برد اما احترام  كه تاثير مثبت در رعايت تقواست از

به آنها با توجه به جايگاه منفي كه دارند آنها را به استقبال 

هي ديني سوق مي دهد ضمن اينكه توهين  امر ون بهتري از

بي حرمتي به ديگران از شان آمران به معروف كه در مسير 

بلكه  پاك پيامبران الهي حركت مي كنند به دور است و

  .منكري است كه بايد از آن پرهيز نمود 



  

  آداب ارتباط با گنهكار .10
اي ادبيات به معروف مثل بسياري از امور ديگر دار امر

شيوه هاي خاص خود است كه اگر  فرهنگ و روانشناسي و

كسي آنها را مورد توجه قراردهد به موفقيت مي رسد كسي 

كه تصميم مي گيرد امر به معروف كند با توكل بر خدا به 

به او سلام مي كند سلام كليد  سوي گنهكار مي رود و

ديد گر گفتگوست و وقتي باسلام ارتباط برقرار ارتباط و

 ماموريت انجام گرفته و راه براي ادامه ي كار بخشي از

خداست كه  اين دستور: گشوده مي گردد مثلا مي گويد 

شما هم اين كار را ترك  مردم از تحقير يكديگر بپرهيزند و

  .كنيد



   

  موضع گيري هاي گنهكار  .11
تواند بروز  مي از سوي گنهكار پس از تذكر سه موضع گير

  :كند 

  رشپذي–الف 

آنكه  را دعا كند نظير در اين صورت شايسته است او

گذارم خداوند شما را از  از پذيرش شما سپاس: بگويد 

خوبان و پرهيزكاران قراردهد و يا اميدوارم هميشه در انجام 

اين وظيفه موفق باشيد و يا اميدوارم براي هميشه از اين گناه 

همراه  دوري كنيد دعا به گنهكار سه ويژگي مثبت را به

اثبات صداقت صميميت  -2كمك بيشتر خداوند  -1دارد 

  .تاثير بيشتر تذكر  -3نهي كننده  امر



دعا كردن هميشه پس از تذكر نيست بلكه مي تواند پيش از 

نهي ديني  پذيرش گنهكار باشد نظير اينكه پس از امر و

اميدوارم اين سخن من كه براي رضاي خدا عرض : بگويد

يك خوبي به خوبي هاي  ثر داشته باشد وكردم در دل شما ا

از خدا مي خواهم سخن مرا : يا بگويد شما افزوده گردد و

رعايت آن موفق  شما را بر در دل شما موثر قرار دهد و

بدارد آنگاه خدا را شكر گويد كه توفيق اين امر به معروف 

را در اصلاح  دعا كند همواره او را نصيب او فرمود و

  .ديگران ياري دهد

  سكوت :ب  



يا نشانه ي  اين سكوت مي تواند علامت رضايت و

در هر صورت ماموريت تذكر  ناخوشنودي گنهكار باشد و

  .دهنده پايان مي يابد 

دعا  اين موقعيت هم مي توان براي تاثير تذكر در او البته در

انجام تذكر كه اتمام حجت براي  كرد و يا خدا را بر

خدايا :(( آنكه بگوييم يرگنهكار است به شهادت گرفت نظ

اين امور )) شاهد باش كه پيامت را به بندهات رساندم  تو

و  به تشخيص امر به معروف مربوط مي شود كه چگونه امر

نهي ديني خود را مديريت كند و در چه موقعيتي چه 

  چه بگويد چه نگويد  تصميمي بگيرد و

  مخالفت -ج



يست سهم حاضر ن شيطان در انسان گنهكار سهم دارد و

مي    خود را از دل او از دست بدهد از اين رو القاء مخالفت

به  كند كه يكي از وسوسه هاي كهنه شده ي اوست و آمر

معروف بايد ضمن هدايت مخاطب وسوسه زدايي از قلب 

  .گنهكار را هم مورد توجه قرار دهد 

اين مخالفت به شهادت گرفتن خداوند به اين گونه  در برابر

ات رساندم و  را به بنده پروردگارا من پيام تو(( :كه بگوييم

موثر است و گنهكار را با اتمام )) به وظيفه ام عمل كردم 

  .حجت بيشتري روبرو مي سازد 
    

  موضع گيري هاي تذكر دهنده 



چند موضع گيري در برابر مخالفت گنهكار در پيش روي 

  : ماست كه به آنها اشاره مي كنيم

  

  سكوت . 1
گنهكار در اكثر موارد ضعف به  در برابر سكوت         

و   حساب مي آيد زيرا گمان مي كند مخالفت او صحيح

  .بدون پاسخ است

  

  جواب هاي كلي . 2
است زيرا سكوت در  جواب هاي كلي از ندادن جواب بهتر

برابر مخالفت گنهكار به نوعي تاييد او را به همراه دارد و 

واب كلي نظير اينكه چه بسا او را به غرور سوق دهد اما ج



 من به وظيفه ام عمل كردم و: مخالفت او بگوييم پس از

 من شما را به دستور: اكنون نوبت شماست يا بگوييم

به جاي اين : خداوند آگاه كردم ، خود دانيد يا بگوييم 

: مخالفت ها كمي به سخن من فكر كنيد و يا بگوييم 

يا  و )6(مخالفت با امر به معروف از گناهان بزرگ است

را كه ما در  روايات مربوط به مخالفت گنهكار برخي از

پيرامون امر به معروف نگاشتيم )) حافظان حريم ((كتاب 

  .نقل كرده ايم براي او بخواند

  

  پاسخ هاي كوتاه به مخالفت ها . 3
گناهان كبيره است زيرا مخالفت با يك  خالفت با تذكر،ازم

مسلم ديني است كه از ضروريات اسلام به  اصل قرآني و



شمار مي رود البته اگر كسي اصل امر به معروف را قبول 

نداشته باشد مخالف ضروري دين مسلمان نيست و ضروري 

  .دين چيزي است كه همه مي دانند جزء اسلام است 

 نهي ديني را قبول داشته باشد و درل امر و اص اما اگر  

نيست بلكه فاسق مي  مواردي با آن مخالفت ورزد كافر

اينجا به مخالفتها پاسخ مي دهيم تا گنهكاران  ما در باشد و

بدانند كه مخالفت آنها صحيح نيست و پاسخ دارد و ما با 

اما مهم ترين مخالفتها .سكوت خود آنها را تاييد نمي كنيم 

  :سخ ها عبارتند از پا و

  آزادم  .1

اگر بنده خدا بودي گناه ,بله آزادي كه گناه مي كني ) ج

  .كردي  نمي



  .به شما مربوط نيست  .2

  .به خدا كه مربوط است من دستور خدا را بيان كردم ) ج

  .دخالت نكن  .3

  .امر به معروف دخالت من نيست دخالت خداست ) ج

  شما چه كاره هستيد ؟ .4

  فرمانبردار خدا ) ج

  .زاحم نشو م .5

  .مزاحم نيستم امر خدا را اجرا مي كنم ) ج

  .برو به كار خود برس  .6

  كارمن همين است كه خداوند به آن امر كرده است ) ج

  .به خودم مربوط مي شود  .7

  شود ؟ به خدا مربوط نمي) ج



  را امر به معروف كنيد  لازم نيست ما .8

  .ولي خداوند لازم مي داند) ج

  مملكت صاحب دارد  .9

  .مملكت امر به معروف را واجب كرده است  صاحب) ج

  گناه من يك مسئله شخصي است  .10

  بايد ترك شود  گناه شخصي هم مخالفت با خداست و) ج

  دوست دارم چنين كنم  .11

  را آفريد چه مي شود ؟ پس دين خدايي كه تو) ج

  .شما را در قبر ديگر  گذارند و مي ما را در يك قبر .12

  .ت به يكديگر مسئوليمبله قبر ها جداست اما ما نسب) ج

  .عيسي به دين خود موسي به دين خود  .13



ولي اين شعار اسلام نيست اسلام همه را مسئول ) ج

  يكديگر مي داند 

  .خواهي نشوي رسوا هم رنگ جماعت باش  .14

  ولي رسوايي گناه بيشتر است ) ج

  قلبت پاك باشد  .15

  .گنهكار قلب پاكي ندارد ) ج

  از كي تا به حال متدين شدي ؟ .16

  .ز خدا مي خواهم متدين باش ا) ج

  .نيازي به نصيحت ندارم  .17

  كسي كه خطا مي كند نيازمند نصيحت است ) ج

  .من مسلمان نيستم  .18

  .به شما گفتم  من دستور خدا را, بنده ي خدا كه هستي ) ج



  .ديگران بدتر از ما هستند .19

  .بدتري ديگران مجوز گناه شما نيست ) ج

  خشك نباش  .20

  .شكي نيست رعايت احكام اسلام خ) ج

  .گناه زيادي نكردم  .21

  .چون گناه مخالفت با خداست كم آن هم زياد است ) ج

  تعصب نداشته باش  .22

  چرا به دين خدا تعصب نداشته باشم ) ج

  .تعصب خشك نداشته باش  .23

پايبندي به اسلام تعصب خشك نيست ، يك ارزش ) ج

  .متعالي است 

  .ما گرفتار شده ايم  .24



اراده ات آزاد  وجود دارد وولي هميشه امكان بازگشت ) ج

  .است 

تنها همين كار من مانده  همه مشكلات برطرف شده و .25

  است ؟

هر گناهي شعله اي از آتش است كه بايد خاموش ) ج

  .شود 

  

  :چهار نكته 
چهار نكته مهم وجود دارد كه بيش از شروع بحث شيوه ها 

  .به آنها مي پردازيم 

گسترده  متنوع و اگر چه شيوه هاي تذكر زباني: نكته اول

است اما همان گونه كه موثرترين شيوه را براي ارشاد 



خوشايندترين  گزينيم بايد ملايم ترين و مي مخاطب خود بر

 شيوه هاي ملايم و   شيوه را هم انتخاب كنيم وبا وجود

تاثيرگذار به شيوه هاي تند متوسل نگرديم البته اگر تاثير 

ه هاي تند باشد واجب تذكر ما منحصر به بهره گيري از شيو

لازم تندي  مقدار است با تندي تذكر دهيم اما بيش از

  .نكنيم 

هي قرارگيرد گنهكار نيست ن و كس مورد امر هر: نكته دوم 

مكروهات  هاي ما به مستحبات و نهي زيرا بخشي از امر و

اين كتاب از فردي كه مورد  مربوط مي شود بنابراين اگر در

تعبير گنهكار ياد مي شود به خاطر گيرد با  مي تذكر قرار

ترك واجب و انجام حرام است كه مهمترين بخش امر به 

  .منكر به آن مربوط مي شود  نهي از معروف و



نهي از منكر معناي  اگر چه امر به معروف و:نكته سوم   

اين تعبير به  گسترده تري از تذكر زباني دارد اما استفاده از

زباني معنايي معادل معناي خاطر آن است كه امروز تذكر 

 نهي از منكر زباني را پيدا كرده است و امر به معروف و

ياد  ديگر معناي لغوي صرف آن مراد نيست كه تنها تذكر و

  .نهي كردن در آن مطرح نباشد  حقيقت امر و آوري باشد و

زباني بر  كتاب حاضر هم به معجزه ي تذكر  نامگذاري

    .باشد اساس همين تحليل از تذكر مي 

نهي از منكر دو  و اگر چه امر به معروف:نكته چهارم 

عناوين  واجب هستند اما استفاده تنها از امر به معروف در

كتاب بدون ذكر نهي از منكر به خاطر رعايت اصل اختصار 

   .هاست  در عنوان
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  هاي امر و نهي زبانيشيوه–فصل دوم
  

 و نهي زباني  شيوه هاي امر

نوعي انجام تذكر زباني مي تواند با شيوه هاي فراوان مت

گيرد وما در اين كتاب چهل شيوه موفق وتجربه شده 

رامورد بحث وبررسي قرار دهيم وچگونگي بيان آنها را 

عملي وطرح مي كنيم تا عمل كنندگان    همراه با نمونه هاي

به اين دو فرضيه ي نوراني بتوانند با اين منبع گسترده ي 

د روش ها ، شيوه متناسب با زمان مكان وشخصيت خو

  .ومخاطبانشان را برگزينند 

  



  امر به معروف ساده-1
  

ساده است اين شيوه امر و نهي ديني ، امر و نهي رايج ترين 

به خاطرادبيات روان ومحتواي روشني كه دارد بيشتر مورد 

استفاده قرار مي گيرد وتاثير گذاري خاص خود را هم به 

  .همراه دارد 

  چگونه بگوييم ؟

مي ) مراء(بحث با ديگران خودنمايي مثلا به كسي كه در 

مراء نكن و يا به كسي كه در جواب سلام : كند بگوييم 

جواب سلام :سلام از ماست بگوييم : ديگران مي گويد

و يا به كسي . واجب است وشما جواب سلام ما را نداديد 



وسواس خود را ترك كن وبه : كه وسواسي است بگوييم 

  .آن اعتنا نكن 

تواند به صورت امرو نهي انجام شود واگر تذكر ساده مي 

امام . تاثير نداشته باشد به روش استدعايي عملي گردد

اگر بداند : خميني در احكام امر به معروف آورده است 

نهي از منكر او جزبا استفاده از موعظه و استدعا تاثير نمي 

كند بايد با موعظه يا استدعا او را نهي كند واگر بداند كه 

تاثيري ندارد امر و نهي ستدعا وموعظه اثر دارد وتنها ا

   )1(ظه كند واجب است استدعا وموع

  نمونه عملي 

حالت : رسيد قبل از هر چيز گفت)ع(مردي به امام حسين 

  .چطور است خداوند سلامتي دهد 



سلام كردن بر سخن گفتن مقدم است : فرمود)ع(امام 

  .خداوند به تو سلامتي دهد 

. كسي اجازه سخن ندهيد تا اول سلام كند به:آنگاه فرمود 

)2(  

  



  امر به معروف صريح-2
  

زباني است امر و نهي تذكر صريح وبدون پرده نيز از انواع 

كه بخش قابل توجهي ازاين فريضه الهي را به خود 

اختصاص داده است در اين نوع از تذكر كه بنابر مصالحي 

م به گنهكار تذكر دهنده آن را برمي گزيند با صراحت تما

  .ديني مي كند امر و نهي 

  بگوييم ؟   چگونه

شراب نخور كه :مثلا به كسي كه شراب مي خورد بگوييم 

  :پيامبر فرمود 

   )3( شارب الخمر كعابد الوثن

  .شراب خوار مانند بت پرست است 



يا به كسي كه لباس جنس مخالف خود را پوشيده است 

كن و يا به بگوييم لباس خاص جنس مخالف را به تن ن

  .به عهد خود وفادار باش:پيمان شكن بگوييم 

  :نمونه عملي 

او :روزي عايشه از زني نام برد ودر ضمن سخن خود گفت 

  .كوتاه قداست 

  )4(ي غيبت اورا كرد:فرمود ) ص(پيامبر 

تذكر صريح براي برخي از گنهكاران سنگين : يادآوري 

اجراي شيوه است و زماني بايد از آن بهره گرفت كه امكان 

  .هاي آسانتر را در پيش رو نداشته باشيم

  



  امر به معروف تاكيدي-3
  

برخي گنهكاران جديتي دركار خود ندارد و يا سخن تذكر 

اراده ي ضعيف    دهنده را جدي نمي گيرند و يا به خاطر

ويا هر علت ديگرآن را فراموش مي كنند در چنين مواردي 

باشيم تا گنهكار را در  بايد امر به معروف تاكيدي داشته

  .ارتباط با تذكر خود جدي گردانيم 

  چگونه بگوييم ؟
مثلا سخن خود را به جاي يك بار ، دوبار يا سه بار بيان 

كنيم و يا از كلماتي نظير حتما مراعات كنيد ، همواره به ياد 

  .داشته باشيد جدي بگيريد وامثال آن بهره گيريم 

  نمونه عملي 



بود )ع(متعهد وصالح زمان امام صادق  ام خالد ازشيعيان

فدايت شوم : روزي بر آن حضرت وارد شد وعرض كرد 

من به بيماري معده مبتلا شده ام و اطباي عراقي شراب وآرد 

  .گندم را برمن توصيه كرده اند تا خود را به آن مداوا نمايم 

چه چيز تورا از آشاميدن آن منع :فرمود )ع(امام صادق 

  .اطاعت از شما :د عرض كرد ميكند ؟ام خال

يك قطره ي از آن را نچش نه واالله اجازه :فرمود )ع(امام 

نوشيدن يك قطره از را نمي دهم اگر خوردي به هنگام 

فهميدي ؟ : مرگ پشيمان خواهي شد آنگاه سه مرتبه فرمود 

  )5( و ام خالد عرض كرد بله

  



  امر به معروف اعتراضي-4
  

به گنهكاران به او مر و نهي ادر تذكر اعتراضي به جاي 

اعتراض مي شود واگر اين اعتراض بصورت صحيح وبه 

   .موقع انجام گيرد تاثير خوبي در محاطب خواهد داشت 

  چگونه بگوييم ؟
تو كه مي داني ظلم : مثلا به كسي كه ظلم مي كندبگوييم 

گناه بزرگي است چرا ظلم مي كني ؟ و يا به كسي كه كم 

مگر نمي داني كه خداوند در : يم فروشي مي كند بگوي

، و واي خداوند  )6(ن واي بركم فروشا: قرآن فرموده است 

  بسيار سخت ودردآور است پس چرا كم فروشي مي كني ؟



و يا به زني كه بخاطر جلوه گري در جامعه مورد ياوه گويي 

اگر با اين وضعيت حرام بيرون نمي : قرار مي گيرد بگوييم 

  .ت قرار نمي گرفتي آمدي مورد هتك حرم

و يا به شيعه اي كه آشكارا در جامعه گناه مي كند بگوييم 

زينت ما باشيد مايه ي ننگ ما : فرمود ) ع(امام صادق 

نشدي )ع(شما به اين گناه علني موجب ننگ امام  )7(نباشيد

  مي شوي؟ )ع(؟ اينگونه زينت امام صادق 

  نمونه عملي   
يك بار در جماران : گويد يكي ازارادتمندان امام خميني مي

به محضر ايشان رسيدم ،يكي از مسئولين مملكتي براي 

انجام كارهاي جاري به خدمت امام رسيد و پدرسالخورده 

اش نيز همراه او بود وقتي خواست به حضور امام برسد 



جلوتر از پدر حركت كرد وپس از تشرف به خدمت امام ، 

آن مسئول كرد و  امام هم نگاهي به. پدرش را معرفي كرد 

  اين آقا پدر شما هستند ؟: فرمود 

  آري :عرض كرد 

پس چرا جلوي او راه افتادي و وارد :امام خميني فرمود 

    )8(شدي ؟

  



  امربه معروف تاييدي-5
  

تاييدي خوبي هاي گنهكارمورد تاييد قرار مي امر و نهي در 

ظرافت شيوه ي تاييدي . مي شود امر و نهي گيرد وآنگاه 

ن است كه با تاييد كه انجام مي گيرد مخاطب به تذكر در آ

دهنده خوش بين مي گردد و به انصاف او كه خوبي هايش 

را ناديده نمي گيرد اطمينان پيدا مي كند وبا اين دو ويژگي 

جايي براي سوء تفاهم وذهنيت هاي منفي براي او باقي نمي 

م ماند واينها زمينه هاي بسيار خوبي است كه اورا تسلي

مي كند اين شيوه براي همه مفيد است اما براي   تذكر

كساني كه ذهنيت هاي منفي داشته و يا از تاييد ديگران 

رضايت خاطر زيادي پيدا مي كنند مفيد تر است البته نبايد 



در تاييد افراد زياده روي شود وسخنان غير واقعي به ميان 

  .آيد

  چگونه بگوييم ؟
به وظايف درسي خود عمل  مثلا به دانش آموز متديني كه

شما دانش متديني هستي اين ارزش بسيار : نمي كند بگوييم 

بزرگي است كه خدا نصيب شما كرده اما درس خواندن 

شما خوب نيست و بايد تلاش بيشتري داشته باشي و يا به 

مداحي كه با صداي خوب مداحي ضعيف و يا غلوآميز مي 

است واين  صوت شما براي مداحي خوب: كند بگوييم 

نعمت بزرگي است كه خداوند به شما داده است اما 

محتواي مداحي شما خوب نيست و بايد از اشعار خوب ، 

وقايع مستند ومطالب صحيح وسازنده استفاده كنيد و يا به 



كاسبي كه نظم و نظافت رادر محل كسب خود مراعات مي 

نظم ونظافت شما در : كند اما گرانفروشي مي كند بگوييم 

مغازه دوست داشتني و قابل تقدير است اما گرانفروشي شما 

مردم را ناراحت كرده است اگر اين عيب هم رفع شود 

  .فروشنده ي نمونه اي خواهيد بود 

  نمونه عملي 
خانمي با چادر مشكي در خيابان عبور مي كرد كه نه نتها 

هنر جادر پوشدن را خوب مي دانست كه بر حجاب خود 

امحرم رو گرفته بود اما اين اشتباه را هم مسلط بود واز ن

داشت كه جوراب هاي نازك پوشيده بود به او گفتم شما 

حجاب خوبي داريد و قابل تقدير است اما اين جوراب هاي 



نازك نه در شان شماست ونه تناسبي با حجاب خوب شما 

  .دارد و او هم از تذكر استقبال كرد

  



  امر به معروف تعليلي-6
  

ي گنهكاران به گونه اي است كه اگر فلسفه روحيه برخ

مي شود را  وعلت معروف ومنكري كه به آنها گوشزد

امر بشنوند پذيرش بيشتري خواهند داشت از اين رو به دنبال 

ديني به علت آن هم اشاره مي كنيم وبه چنين امر به و نهي 

  .معروفي امر به معروف تعطيلي گوييم 

  چگونه بگوييم ؟
كه به راحتي از ديگران درخواست مي كنند  مثلا به كساني

از ديگران درخواست نكن زيرا درخواست از : بگوييم 

ديگران موجب ذلت است بويژه اگر به درخواست تو پاسخ 



خنده :مثبت ندهند يا به كسي كه زياد مي خندد بگوييم 

  .يدل رامي ميراند

  : فرمود ) ص(پيامبر 

ه و يذهب بنور الوجاياك وكثره الضحك فانّه يميت القلب 

)9(  

ازخنده زياد بپرهيز زيرا خنده زياد دل را مي ميراند و نور 

  .چهره را مي برد

كمتر بخواب :يا به كسي كه پر خواب است بگوييم 

  :فرمود) ص(پيامبر

ازپرخوابي بپرهيزيد زيرا خواب زياد صاحبش رادر 

   )10(.روزقيامت فقير مي كند

  :نمونه عملي



وارد شدم ، حضرت ) ع(بر امام كاظم :صفوان جمال گويد 

اي صفوان همه كارهاي تو خوب است جز يك :فرمود 

فدايت شوم چه كاري ؟ حضرت : عرض كردم   .كار

هارون (اين كه شترهايت را به اين مرد : فرمود 

  . كرايه مي دهي)الرشيد 

وسفر حرام   به خدا سوگند براي كار بيهوده :عرض كردم 

داده ام ضمن      براي سفرحج كرايه نداده ام بلكه  كرايه

اينكه خودم در اين سفر شركت ندارم بلكه غلامان خود را 

  .مي فرستم تا سرپرستي كنند 

صفوان تو شتر هاي خود را كرايه داده  اي : فرمود) ع(امام 

مي خواهي هارون در      آيا:آري فرمود :اي ؟عرض كردم 

  هد ؟دستگاه خود باقي بماند تا كرايه ي تو را بد



هركس كه بخواهد آنها باقي : آري ، فرمود :عرض كردم 

بمانند از آنهاست وهر كس كه از آنها باشد در آتش جهنم 

  )11(است 



 امر به معروف اخطاري -7
  

اعلام خطر از مسائلي است كه توجه انسان ها را به خود 

اخطاري تذكري است كه امر و نهي جلب مي كند و

مال حرام وترك واجب مي كند گنهكار را متوجه خطر اع

برخي از موقعيت ها اقتضاءدارد كه تذكر دهنده مانند پليس 

راهنمايي كه تابلوهاي خطر رانندگي را در نقاط خطر ناك 

نصب مي كند تابلوي خطر فرهنگي راجلوي ديد گنهكار 

ترسيم كند وبا اعلام خطر خود گنهكار را تحت تاثير قرار 

  .دهد 

  چگونه بگوييم ؟



انسان : به كسي كه در خانه بداخلاقي مي كند بگوييم مثلا

  .بداخلاق شب اول قبر سختي را در پيش رو دارد

آثار :يا به كسي كه پدر ومادر خود را مي آزارد بگوييم 

  .عاق والدين در دنيا هم گريبانگير انسان مي شود 

: يا به كسي كه هر گناهي را مرتكب مي گردد بگوييم

كني اما بدان كه بايد همه كارهاي هرجه مي خواهي مي 

بزرگ نارواي خود را در محضر خداوند   كوچك و

  .پاسخگوباشي 

  عملي    نمونه
در مدينه دلقكي بود كه مردم را مي خندانيد او تلاش بسيار 

داشت تا امام سجاد را بخنداند اما موفق نمي شد تا اينكه 



م او اين مرد مرا خسته كرده است كه بتوان: يك بار گفت 

  .را بخندانم 

با غلامان خود حركت مي كرد مرد دلقك ) ع(روزي امام 

خنده      كه چشمش به او افتاد تصميم گرفت با يك حركت

آور امام را بخنداند جلو آمد و عباي آن حضرت را از 

به او اعتنايي نكرد ) ع(او برداشت و رفت امام   دوش

از او پس گرفتند غلامان او به دنبال مرد دلقك رفته و عبا را 

  .وبر دوش حضرت گذاشتند 

اين مرد چه كسي است ؟ همراهان عرض : پرسيد) ع(امام 

و دلقك است كه اهل مدينه را  او مردي مسخره : كردن 

  . مي خنداند

  :به او بگوييد : فرمود)ع(امام سجاد   



  )12(ان الله يوما يخسر فيه المبطلون

كاران خسارت براي خداوند روزي است كه در آن بيهوده 

  . مي بينند

  



  امر به معروف انتفاعي -8
  

انسان همواره به منابع خود مي انديشيد ودوست دارد براي 

ويا ترك هركاري نفعي به او برسد و يا ضرري    انجام كار

از او دور گردد از اين رو اگر بداند امري كه به او مي شود 

و دور مي داراي منابع مصالحي بوده ازكارش زياني را از ا

سازد استقبال بيشتري از تذكر خواهد داشت بنابراين ذكر 

ازكارهاي خوب و بد كه مورد تذكر    آثار مثبت و منفي

قرار مي گيرد مفيد است و چنين امر به معروفي را امر به 

  .معروف انتفاعي مي ناميم 

  چگونه بگوييم ؟



بر : مثلا كسي كه به نماز جماعت اهميت نمي دهد بگوييم 

ماز جماعت مواظبت داشته باش كه ثواب بسيار زيادي ن

كسي كه پشت سر عالمي :فرمود ) ص(دارد پيامبر اعظم 

نماز گزارد مثل اين است كه پشت سر رسول خدا 

  )13.(ت نماز گزارده اس)ص(

اگر به گناه خود ادامه دهي اعتبار خانوادگي :يا بگوييم   

يافه گنهكاران اگر با ق: يا بگوييم. شما خدشه دار مي شود

بدي از توپيدا مي كنند    مردم ذهنيت   در جامعه ظاهر شوي

نيازمند تحقيقات محلي باشد معرفي مثبتي   و چنانچه روزي

بسياري از كساني كه مثل : يا بگوييم  . از تونخواهند داشت

تو مرتكب اين خلاف شده اند محكوميت قضايي پيدا 

هاي زيادي كرده اند و اين محكوميت موجب محروميت 



براي آنهاشده است پس براي دنياي خود هم كه شده است 

به پدر ومادر خود نيكي : يا بگوييم  .اين گناه را ترك كن 

يا به  .كن كه خير وبركت زيادي را براي تو خواهد داشت 

نماز بخوان تا :كسي كه گرفتار فحشا و منكراست بگوييم 

  تورا ازفحشا ء ومنكر باز دارد

   نمونه عملي
موهاي خود را كوتاه : به مردي فرمود ) ص(رسول خدا 

  .كن زيرا كوتاهي موها بر زيباي تو مي افزايد 

چون به نجف اشرف براي : علامه طباطبايي مي گويد

تحصيل مشرف شدم ازنقطه نظر قرابت خويشاوندي گاه 

گاهي به محضر مرحوم قاضي شرفياب مي شدم تا يك روز 

م كه مرحوم قاضي از آنجا عبور در مدرسه اي ايستاده بود



مي كرد ند چون به مدرسه رسيدند دست خود را روي شانه 

اي فرزند دنيا مي خواهي نماز شب «ي من گذاردند وگفتند 

  )14! (»بخوان  بخوان وآخرت مي خواهي نماز شب



  امر به معروف تحريكي  -9
  

تحريكي آن است كه تذكر دهنده با استفاده از امر و نهي 

ك عواطف و ارزشهاي مورد قبول و تعصبات سالم تحري

  .گنهكار ، او را امر به معروف ونهي ازمنكركند

  چگونه بگوييم ؟ 
مثلاً به كسي كه متدين نيست و بر خلاف جوانمردي 

وآزردگي كارهايي نظير نيرنگ به ديگران ، حق كشي ، 

ضعيفان ، تجاوز به ديگران ، فريبكاري ، بر باد    آزار به

بروي ديگران وامثال اين گناهان انجام مي دهد دادن آ

اگر به دين خدا پايبند نيستي جوانمرد و آزاده باش : بگوييم 

از منكر را    نظير اين نهي. واز اين گناه خود دست بردار 



 در كربلا انجام داد و به   عليه السلام  حضرت سيد الشهداء

د هايش را قطع كردن دشمنان خود كه ارتباط او و خيمه

اگر دين نداريد ! واي بر شما اي پيروان آل ابوسفيان : فرمود

و از قيامت نمي رسيد ، در دنياي خود آزاد مرد باشيد و به 

  .مردانگي و نسب خود بازگرديد اگر از قوم عرب هستيد

  چه مي گويي اي پسر فاطمه ؟ : شمر با صداي بلند گفت

تم كه با شما اين من هس: مي گويم : امام عليه السلام فرمود  

مي جنگم و شما هم با من مي جنگيد ، زنانكه گناهي ندارد 

، پس تا زماني كه من زنده ام متكبران ومتجاوزان لشكر 

  )15(.خود را از تعريض به خيمه هاي من باز داريد

و يا به زناني كه تقواي در پوشش ندارند ولي نجابت به 

رفيعي  عنوان يك اصل مهم اخلاقي در پيش آنها جايگاه



يك زن نجيب با اين سرو وضع نزد نامحرم و : دارد بگوييم 

  .يا در جامعه حاضر نمي شود 

و يا به كسي كه بدون عقد شرعي ارتباط با نامحرم پيدا   

اگر دوست : كرده است و به غيرت نگا مثبتي دارد بگوييم 

داري مردان اجنبي با نواميس تو ارتباط داشته باشند با 

  .تباط داشته باشناموس مردم ار

اگر تقدير : و يا به كسي كه مال يتيم را مي خورد بگوييم 

خداوند اين باش كه فرزندان تو يتيم شوند دوست داري 

  كسي مال آنها را بخورد ؟ 

  نمونه عملي  
بگو ) خالده ( يك شب با مادرم : ابراهيم بن مهزم گويد   

مگو كردم و نسبت به او خشونت ورزيدم صبح آن شب 



. از خواندم وبه محضر امام صادق عليه السلام رسيدمنم

تو را با مادرت ! اي ابامهزم : همين كه بر او وارد شدم فرمود

آيا نمي داني ! چه كار كه شب گذشته با او درشتي كردي 

در آن سكونت كردي   كه شكم مادرت منزلي بود كه

ودامان او گهواره اي بود كه در آن آرام گرفتي و سينه هاي 

  او ظرفي رود كه از آن نوشيدي؟ 

  آري : ابامهزم پاسخ داد 

  )16(!پس با او درشتي نكن: امام صادق عليه السلام فرمود   

  



  امر به معروف استحيايي– 10
  

امر به معروفي كه سبب شرم وحيا گنهكار گردد و امر به 

اين شيوه ي تذكر در برخي افراد    معروف استحيايي ناميم

شرايط آن وجود داشته باشد مي   رسد و اگر بهتر به ثمر مي

توان در ارتباط با برخي گنهكاران ازآن بهره گرفت البته از 

انجايي كه اين شيوه ي تذكر موجب خجالت و شرمندگي 

فرد مي گردد بايد با كارشناسي لازم انجام گيرد تا 

شرمندگي او سازنده بوده واثر معكوسي را به همراه نداشته 

  .باشد 

  ه بگوييم ؟چگون



بايد به گونه اي بگوييم كه گنهكار شرمنده شود و اين 

نيازمند استفاده ا زموجبات شرمندگي است كه به 

  : از آن اشاره مي كنيم    مواردي

مثلاً به كسي كه : بيان اشتراك با گنهكاران مشهور  -1

مي كند       معصومين عليهم السلام، و يا متدينين را مسخره

ين ابوجهل هم پيامبر واصحابش را مسخره بگوييم پيش از ا

در اينجا . مي كرد مراقب باش با او وجه اشتراك پيدا كني

نهي از تمسخر كه در او تاثيري ندارد به نهي از وجه 

  .اشتراك با گنهكاران مشهور مبدل شده است 

برخي گناهكاران : بين زيان رساني گناه به ديگران -2

مي شود كه اگر  موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري



گنهكار به آن زيان آگاه گردد شرمندگي سازنده اي به او 

  .دست خواهد داد

روزي در مجلس عارف گرانقدر ، مرحوم حاج ميرزا جواد 

ملكي تبريزي يكي از حضار غيبت كرده بود ، آن بزرگوار 

: بسيار ناراحت شده و خطاب به غيبت كننده فرموده بود 

  )17(.اختي چهل روز مرا به زحمت اند

پرسش كارشناسانه : پر سش سازنده اي از علت گناه      -3  

و سازنده از ريشه گناه مي تواند موجب تنبه شرمندگي 

سازنده ي گنهكار گردد اين پرسش بسيار مهم است و نبايد 

خصوصي ديگران مربوط شود و يا حرمت كسي را  به حريم

خدشه دار كند پرسش بايد به گونه اي طرح شود كه 

گنهكار به ريشه گناه خود كه هواي نفس يا شيطان است 



اين شيوه . اشاره كند وما به دنبال علتي غير از اين دو نباشيم 

، گنهكار را متوجه ريشه ي اعمال خود كرده وگرفتاري او 

وس و شيطان را به او تفهيم مي كند واين زمينه ه   در دام

  . خوبي براي اصلاح است 
  
  نمونه عملي   

مرد ثروتمندي با لباس پاكيزه اي به محضر رسول خدا 

آمد ونزديك او نشست آنگاه مرد تنگدستي ) ص(

كنار مرد ثروتمند نشست .هاي چركين وارد شد    جامه   با

ر پاي او قرار به گونه اي كه قسمتي ا زجامه هايش زي

  .گرفت مرد ثروتمند لباس هايش را از ير پاي او كشيد 



كه شاهد اين رفتار بود رو به او كرد ) ص(رسول خدا 

  ترسيدي چيزي از فقر او به تو بچسبد ؟ : وفرمود 

  نه : عرض كرد 

  ترسيدي كه لباسهايت كثيف شود ؟ : حضرت فرمود 

  نه: عرض كرد 

بي تورا به اين كار واداشت پرسيد ؟ پس چه سب) ص(پيامبر 

  ؟ 

من همدمي ... ! يا رسول ا: مرد ثروتمند عرض كرد 

دارم كه هر كار زشتي را در نظرم زينت مي دهد   )شيطاني(

و هركار خوبي را زشت جلوه مي دهد من به خاطر اين كار 

  .زشت خود نيمي از مالم را به او مي دهم 



او را مي نصف مال : حضرت به آن مرد تنگدست فرمود 

  پذيري؟ 

  نه : عرض كرد 

  مرد ثروتمند پرسيد چرا نمي پذيري؟ 

زيرا مي ترسم انچه د ردل تو آمده : مرد فقير پاسخ داد 

 )فقرا را ناچيز شمارم( )18(.است در دل من وارد شود
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قرآن كتاب آسماني ما مسلمانان است و برتر از آن كتابي 

هيچ كتابي به پايه ي آن نمي رسد از اين رو  وجود ندارد و

تاثير قابل توجهي در دل هاي مسلمانان دارد و تذكر 

دهندگان بايد از اين تاثير گذاري بهره گيري كنند و ما بهره 

امر را و نهي از منكر گيري از آيات قرآن در امر به معروف 

  .قرآني مي ناميم و نهي 

  چگونه بگوييم؟  
ت كه متناسب با گناه فرد آيه اي را از راهكار آن اين اس

قرآن كريم انتخاب كنيم و با ذكر سوره وشماره آيه ي آن 

تنها   را براي مخاطب خود بخوانيم و ترجمه كنيم و يا 



ترجمه ي آن را بخوانيم مثلاً به كسي كه غيبت مي كند 

  :قرآن مي فرمايد : بگوييم 

  ولا يغتب بعضكم بعضاً 

  )19(ضي ديگر را نكنيدبرخي از شما غيبت بع

قرآن : و يا به مردي كه به زنان نامحرم نگاه مي كند بگوييم

  :مي فرمايد

  )20(قل للمومنين يغضوا من ابصارهم

  .به مومنان بگو چشمهاي خود را فرو بندند

قرآن مي : و به زني كه به مردها نگاه مي كند بگوييم

  :فرمايد

  )21(.قل للمومنات يغضضن من ابصارهن

  .ان مومن بگو چشمهاي خود را فرو بندندبه زن



قرآن : و يا با كساني كه با مردم بد سخن مي گويند بگوييم

  :مي فرمايد

  )22(.و قولوا للناس حسناً

  .با زبان خوب با مردم سخن بگوييد

و يا به زني كه با آرايش و جلوه گري در جامعه آمده است 

  :قرآن مي فرمايد: بگوييم

   )23( تبرجن تبرج الجاهليه الاوليو قرن في بيوتكن و لا

در خانه هاي خود باشيد و مانند جاهليت پيشين آرايش و 

  .خودنمايي نكنيد

قرآن : و اگر پوشش ديني را مراعات نكرده است بگوييم

  :مي فرمايد

  )24( .و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن



زنان بايد با سرانداز خود سر و گردن و سينه خويش را 

  .بپوشانند

قرآن مي : و اگر زينتهاي خود را آشكار كرده است بگوييم

  :فرمايد

  )25( .و لا يبدين زينتهن

  .هاي خود را آشكار نكنندزنان زينت

  نمونه عملي
وقتي عمروليث به نيشابور آمد لشكريان او در خانه هاي 

مردم وارد شدند و كار را بر مردم شهر تنگ گرفتند و در 

آن هنگام زني نزد او رفت و زبان به شكوه گشود و گفت 

زني بيوه ام، چهار فرزند كوچك دارم، خانه هايم را 

ن با بچه هاي خود بي سرپناه مانده ام لشكريان تو گرفتندو م



و به خواري و رسوايي افتاده ايم اگر حكم كني يكي از 

خانه هاي ما را برگردانند از عدل و احسان تو بعيد نخواهد 

  .بود

لشكريان من از سيستان به : عمرو خشمگين شد و گفت

دنبال خود خانه اي نياورده اند كه در آن ساكن شوند و 

  :خوانده اي كه خدا مي فرمايدمگر تو قرآن ن

ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله. 

)26(   

پادشاهان هر گاه به قريه اي وارد شوند آن را خراب مي 

  .كشانند كنند و عزيزان آن را به ذلت مي



اي پادشاه مگر چند آيه بعد از آن را فراموش : زن گفت

:  مي فرمايد كرده اي كه درباره ستمكاران و خانه هاي آنها

  )27( .فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا

  .چون ستم كردند ويران شداينها خانه هاي آنهاست كه 

عمروليث از شنيدن اين آيه چنان متاثر شد كه اشك از 

چشمش جاري گرديد و فوراً حكم كرد كه تمام لشكر از 

  )28. (شهر بيرون روند و در صحرا خيمه زنند
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معروف در قالب يك حديث متناسب با عمل مورد   امر به

  .به معروف حديثي مي ناميم نظر گنهكار را امر

وتاثير پذيري خاصي نسبت به احاديث    مردم علاقه

دارند ضمن اين كه برخي تذكر دهندگان ) ع(معصومين 

خود را در قالب يك حديث بهتر و گوياتر بيان امر و نهي 

مي كنند در اين صورت مي توان حديثي را در باره معرو 

  .ي او بخوانيم ف يا منكر مورد نظر انتخاب كرده و برا

  چگونه بگوييم؟   
مثلاً به كسي كه خود را شبيه غرب ها و يا هر گروه ديگر 

  .مي كند بگوييم



  : فرمود )ص ( رسول خدا 

  )29( من تشبه بقوم فهو منهم 

  .كسي كه خود را شبيه گروهي گرداند از آنها خواهد بود

ولي : و يا به كسي كه به علماي دين توهين ميكند بگوييم 

  :فرمود ) ص(يامبر پ

كسي كه عالمي را زيارت كند مثل اين است كه مرا زيارت 

كرده است وكسي كه با عالمي دست دهد مثل اين است 

  )30( .كه با من دست داده است

ند نظير آنچه در دفاتر ، يا به كسي كه با زني خلوت مي ك

ادارات ، منازل و امثال آن كه يك زن و مرد با هم تنها 

لايخلون رجل بامراه فان : فرمود) ص(پيامبر : هستند بگوييم

  )31( . ثالثهما شيطان



 .د كه سومي آنها شيطان خواهد بودمردي با زني خلوت نكن

و يا به كسي كه از دست دادن با نامحرم و لمس بدن او 

  : فرمود ) ص(رسول خدا : ابايي ندارد بگوييم

اگر يك سوزن آهني در سر هر يك از شما فرود رود براي 

لمس كند كه براي او حلال    او بهتر است كه بدن زني را

   )32( .نيست

  نمونه عملي 
) ع(ما در شهر حيره با امام صادق : هارون بن جهم گويد 

همراه بوديم كه بر منصور دوانيقي وارد شديم يكي از مقام 

هاي لشكري به مناسبتي غذايي آماده كرده بود و مردم را 

نيز از جمله دعوت شدگان ) ع( به آن دعوت كرد و امام

  .بود



سفره را پهن كردند وهمه مشغول خوردن غذا شدند آن 

حضرت نيز مشغول غذا خوردن شد در اين ميان مردي 

درخواست آب كرد ، اما به جاي آب ظرفي شراب براي او 

او قرار گرفت ، آن   آوردند وقتي ظرف شراب در دست

  . حضرت هم از سفره بلند شد 

  : چرا بلند شديد ؟ حضرت فرمود:: سيدند از او پر

  )33( ملعون من جلس علي مائده يشرب عليها الخمر ُ

مورد لعنت است كسي كه بر سر سفره اي بنشيند كه بر سر   

  .آن شراب نوشيده مي شود 
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روحيه گنهكاران با يكديگر تفاوت دارد و بايد اين تفاوت 

را رگيرد اما ذوق وتوانايي تذكر دهندگان ها مورد توجه ق

هم متفاوت است و هر تذكر دهنده اي بايد با توجه به توان 

  .و روحيه خود تذكر دهد

عده اي هستند كه ذكر يك فتوا از مراجع تقليد در آنها 

تاثير خوبي مي گذارد و يا آيا امر به معروف با بيان يك 

ر مي تواند به وظيفه شيو ه هاي ديگ  فتوا بهتر و آسان تر از

مي   ديني خود عمل كند در چنين مواردي امر و نهي 

  .فتوايي را در ارتباط با عمل گنهكاران بيان كنيم    توانيم

  چگونه بگوييم ؟   



: مثلاً به مردي كه خود را به طلا زينت مي كند بگوييم 

زينت كردن به طلا مثل آويختن زنجير : فقهاء فرموده اند 

و انگشتر طلا به دست كردن و بستن ساعت  به سينه  طلا

مچي طلا به دست براي مرد حرام ونماز خواندن با آنها 

  )34( .باطل است 

و يا به كسي كه ريش خود را مي تراشد وچهره ي خود را 

ريش : امام خميني مي فرمايد : م عريان مي كند بگويي

و يا به  )35( .تراشيدن براي مرد حرام است علي الاحوط

كسي كه مرتكب تراشيدن ريش ديگران مي وشد 

مي گيرد وبا آن پول معاملات حرامي براي نيازهاي  واجرت

  : امام خميني مي فرمايد: زندگي خود مي كند بگوييم 



ه پول حرام مي با اجرت ريش تراشي علي الاحوط معامل

  )36(شود

و يا به كسي كه به عنوان يك كار هنري يا تجاري 

: مي فرمايد امام خميني : عروسك سازي مي كند بگوييم

  )37( .ساختن عروسك جايز نيست

  نمونه عملي
خمس كاميون خود را به عنوان سرمايه  كاميونداري بود كه

و ابزار كار پرداخت نكرده بود وبا استفاده از آن در آمد 

: كسب مي كرد عالمي كه با او ارتباط داشت به او گفت

فتواي فقها اين است كه نمي شود از مالي كه خمس آن 

واجب شده است استفاده كرد او هم كاميون خود را 

تر مرجع تقليد خود خمس متوقف كرد وبا مراجه به دف



كاميون را محاسبه كرد وآنگاه استفاده از كاميون را در 

  .حمل بار وكسب درآمد آغاز كرد 
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عده اي از تذكر دهندگان بر بيان امر و نهي منظوم تسلط 

بيشتري دارند و يا مخاطب آنها نسبت به شعر تاثير پذيري 

مواردي مي توان از شعري كه امر به بيشتري دارد در چنين 

را به شكل موثري عملي مي سازد و نهي از منكر معروف 

  .بهره گرفت 

مثلا به كسي كه به لباس خود مي ورزد يا لباسش را نشانه 

تعالي وارزش مي داند و يا پوشاندن آن موجب جلب توجه 

  : نامحرم مي شود مي گوييم 

نه همين                         تن آدمي شريف است به جان آدميت

  لباس زيباست نشان آدميت 



يا به كسي كه غربزده شده است اين شعراقبال لاهوري را 

  بگوييم 

از فريب او اگر خواهي              اي ز افسون فرنگي بي خبر 

  امان 

اشترانش را زحوض خود             فتنه ها در آستين او نگر 

  بران 

ده است وحتي در يا به كسي كه گرفتار اعتقاد به جبر ش

اي كه : ارتكاب گناهانش خود را مقصر نمي داند بگوييم 

خود دليل اختيار است                   گويي اي كنم يا آن كنم

  اي صنم 

ويا به كسي كه با فريبكاري به خواسته هاي خود دست مي 

  :يابد بگوييم 



بادست انتقام                 گيرم كه خلق را به فريبت فريفتي 

  مي كني طبيعت چه 

ويا به كسي كه با استناد به خطاهاي مسلمانان و مسئولان 

دين اسلام را مورد خرده گيري وبي مهري قرارمي دهند 

  :بگوييم 

هر عيب كه                  اسلام به ذات خود ندارد عيبي        

  هست ازمسلماناني ماست 
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گفتار ديگري مي گاهي يك جمله ادبي كوتاه بهتر از هر 

تواند مقصود از امر به معروف ونهي ديني را به صورت 

علاقمند به جمله هاي   موثري برساند بويژه اگر مخاطب

لطيف و ظريف بوده و يا تذكر دهنده به انجام اين شيوه امر 

به معروف موفق ترباشد و بتواند جمله مورد نظر خود را با 

  .ر بيان كند رعايت كارشناسي لازم خطاب به گنهكا

  چگونه بگوييم ؟
مثلا به زني كه بصورت زننده ومبتذلي بيرون آمده است 

  :بگوييم 



زن بر سر اين دوراهي است كه خليفه خدا شود و يا عروس 

شيطان گردد و يا به كسي كه در شنيدن ، ديدن و يا گفتن 

اگر كبوتر سفيد حيا از آسمان : بي حيايي مي كند بگوييم 

  .جغدهاي گناه او را آلوده خواهند كرد  جان پرواز كند

و يا به دختر و پسري كه بدون عقد شرعي يكديگر را به 

دوستي دختر وپسر آغازي : دوستي گرفته اند بگوييم 

  .تلخ ناگوار دارد    شيرين وپاياني

  نمونه عملي 
زني را ديدم كه ظاهر خويش به كناه آلوده كرده بود وهمي 

كرده اي   خرقه ي گناه بر تن گفتمش .به خود مي باليد 

وتقواي ظاهر مسلماني بر باد داده اي ؟ گفتا چون قلبم پاك 

باشد مرا باكي نيست گفتمش از كوزه همان برون ترآود كه 



در اوست با شنيدن اين سخن خموش گرديد وسكوت 

رضايت در چهره اش همي آشكار گرديد واين بي بضاعت 

  )38( .را در سرور هدايتش فرو برد
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امر و نهي امربه معروف داستاني آن است كه تذكر دهنده 

خود را به صورت يك داستان متناسب با كار گنهكار بيان 

ستان تذكر به كند به گونه اي كه بفهمد مراد از نقل اين دا

  .اوست 

داستان همواره مورد توجه انسان ها بوده واز لطافت تاثير 

همه ي انسان ها به همه .گذاري خاصي برخوردار است 

سلايقي كه دارند به داستان علاقمندند واگر تذكر دهنده 

بتواند با موفقيت داستان سازنده اي را نقل كند چه بسا 

  .ورد بتواند تحولي را دردل او بوجود آ

  چگونه بگوييم ؟



بايد با ذوق ومديريت لازم زمينه ي داستان را فراهم كنيم 

وبه صورت آموزشي آن را بيان نماييم البته لازم نيست 

داستان را خطاب به او بين كنيم بلكه مي توانيم در يك 

جمعي كه فرد مورد نظر ما در آن حضور دارد به نقل 

خاصي كه در حضور داستان بپردازيم و يا خطاب به فرد 

گنهكار است آن را نقل كنيم وما در اينجا به نقل يك 

  داستان كه به قسم دروغ مربوط مي شود مي پردازيم 

بردو مردي گذر كرد كه در حال خريد و ) ص(رسول خدا 

فروش گوسفندي بودندو هر دو قسم ياد مي كردند، يكي 

به خدا قسم كمتر ازاين قيمت نمي فروشم : مي گفت 

يگري مي گفت به خدا قسم بيش از اين قيمت به تو ود



نخواهم داد تا اينكه بالاخره مشتري گوسفند را خريداري 

  :كرد حضرت فرمود 

يكي ازشما دونفر گناه كرد و بايد كفاره ي شكستن قسم 

  )39( خود را بپردازد
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از  كساني كه در هنگام امر به معروف سررشته ي سخن

دستشان بيرون مي رود و يا در سخن گفتن به لكنت زبان 

افتاده و يا دست كم قدرت بيان را از دست مي دهند مي 

توانند تذكر خود را نوشته وهنگام امر و نهي از روي آن 

بخوانند حتي اگر تذكر دهنده نتواند نوشته خود را با خطاب 

كه در  مستقيم به گنهكار بخواند با خطاب به فردي ديگري

بصورت مطالعه ,نزد گنهكار حضور دارد و يا بدون خطاب 

ودر اين شيوه وشيوه . براي خود قرائت كند تا او هم بشنود 

هاي ديگري كه در اين كتاب بيان شده است بايد تذكر 

ديني مي امر و نهي دهنده به گنهكار بفهماند كه منظور او 



البته مي باشد درغير اين صورت واجب انجام نگرفته است 

توان نوشته را به صورت مناسبي در اختيار فرد مورد نظر 

قرار داد تا خود از روي آن بخواند واين امر به معروف 

مكتوب خواهد بود كه از موضوع بحث اين كتاب خارج 

  .است 

  چگونه بگوييم ؟
شيوه اجرا اينگونه است كه آيه يا روايت ، شعر يا داستان ؟ 

هر جمله ديگري كه براي تذكر به  قطعه ادبي يا تاريخي و

گنهكار است را با زمينه سازي مناسب خطاب به او بخوانيم 

اي كه اقتضاء دارد  خطاب مستقيم ممكن نيست به بهانه واگر

  .نزد او بخوانيم 



مثلا همينگونه كه در پياده رو حركت مي كنيم مي توانيم 

همد خود را به فرد مورد نظر نزديك كنيم وبه صورتي كه بف

  .به اوتذكر مي دهيم متن خود را بخوانيم 

برخي از گناهان ، رايج گسترده است و ما مي توانيم متني را 

براي آن همراه داشته باشيم و همواره تذكر نوشتاري خود 

را براي گنهكاران بخوانيم و تجربه ي ماهم دراين صورت 

گونه اي است كه   زياد خواهدشد واجراي تذكر هم به 

سي نمي تواند متعرض ما شود زيرا خطاب مستقيم غالبا ك

  .نداريم 
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خود را به امر و نهي امر به معروف سوالي آن است كه 
صورت سوالي بيان كنيم به گونه اي كه انجام واجب يا 
ترك گناه از سوال ما معلوم گردد امر به معروف به شيوه 

ازهاي قابل توجهي سوالي از ظرافت هاي خاص وامتي
  :برخوردار است كه به آن اشاره مي كنيم 

  غير مستقيم بودن تذكر       )1
امر و نهي روحيه برخي از گنهكاران به گونه اي است كه 

صريح را نمي پذيرد ويا در برابر آن ايستادگي كرده وچه 
و امر كننده امر و نهي بسا به بدگويي ، جوسازي و تهضيب 

دند اما در برابر امر به معروف سوالي به به معروف رو آور
نوع خلع سلاح شده واحتمال تاثير در آنها افزايش مي يابد 



طبيعي است كه تذكربه آنها با شيوه سوالي انجام گيرد نظير 
وقت آن نرسيده است كه در ادامه گناه خود : اينكه بگوييم 

  تجديد نظر كني ؟
كرده است قرآن هم چنين سوالي رابه صورت كلي بيان 

الم يان للذين  :مي فرمايد16خداوند در سوره حديد آيه 
   )40( آمنواان تخشع قلوبهم لذكر االله وما نزل من الحق

آيا وقت آن نرسيده است كه دلهاي مومنان دربرابرذكر خدا 
  زحق نازل شده است خاشع شود ؟وآنچه ا

  توجه گنهكار به پاسخ سوال ) 2
عده اي از گناه بودن گناه خود غافلند وچه بسا تذكر عادي 
تاثير چنداني در آنها نداشته باشد ازاين رو سوال از آنها 
دغدغه خاطرشان را جدي تر كرده و بهم ريختگي بيشتري 



نان را به اين را در روال عادي گناه آنها پديد مي آورد وآ
فكروامي دارد كه عمل خود را مورد نقد و بررسي قرار 
دهند و البته اين امتياز بزرگي است كه گنهكار را به انديشه 

آگاهي وتحقيق او ,انديشه اي كه سبب بيداري . واداريم 
   .مي گردد

سوال از عمل گنهكار چيزي نيست كه به زودي از صفحه 
با آداب لازم از او سوال ي ذهن او پاك شود بويژه اگر 

شود البته همه افراد ويا همه ي گناهان شرايط تذكر سوالي 
مي توانيم با اين شيوه    را ندارند اما در بسياري از موارد 

  .تذكر دهيم وذهن او را درگير سازيم 

  نفي عمدي بودن گناه ) 3



در شيوه تذكر سوالي نسبت عمدي بودن گناه كاهش مي 
مستقيم وصريح نسبت گناه به فردي كه به امر و نهي يابد در 

او تذكر مي دهيم قطعي است واين نسبت در برخي موارد 
موجب تحريك وموضع گيري گنهكار مي گردد وچه بسا 

ويا كم تاثيري مواجه سازد    امرونهي ديني را با بي تاثيري
آيا مي دانيد اين عمل «اما وقتي از او سوال شود كه 

 اين نسبت بسيار ضعيف مي شود و» ؟ شماگناه است
  .گردد  ميف طر حساسيت فرد مقابل بر

  چگونه طرح سوال كنيم ؟
سوال بايد از ابعاد مختلفي كارشناسي شده باشد وجهت 
ديني ، روانشناختي ، اجتماعي ادبي آن مورد توجه قرار 

  .گيرد تا آثار سازنده اي را در گنهكار پديد آورد 

  نمونه ي سوالات 



مي دانيد اين كار شما حرام است واسلام از آن نهي  آيا
  كرده است ؟

آيا مي دانيد اين كار واجب است و شما آنرا انجام نمي 
  دهيد ؟

  فكر نمي كنيد اين كار در اسلام حرام باشد ؟
فكر نمي كنيد انجام اين كار واجب باشد وشما آن را ترك 

  كرده ايد ؟
  ايد ؟به حرام بودن اين كار خود انديشيده 

به واجب بودن اين كار كه آن را ترك كرده ايد انديشيده 
  ايد ؟

  شما مي دانيد دروغ از گناهان بزرگ است ؟



شما مي دانيد چهره ي آرايش شده ي زن بايد از ديدن 
  نامحرم پوشيده بماند ؟

  شما مي دانيد حجاب ازاحكام مسلم و واجب اسلام است ؟
ومار گنهكاران ثبت مي مي دانيد با اين گناه نام شما در ط

  شود ؟
وقت آن نرسيده است كه به بي نمازي يا بي حجابي خود 

  پايان بخشي ؟چه تضميني وجود دارد كه فردا زنده باشي ؟ 
آنچه تا بحال گناه كردي كافي نبوده است باز هم با خداوند 

  قصد مخالفت داري ؟
  تاريخي براي ترك مخالفت با خدا تعيين كرده اي ؟

  ملي نمونه ع  



از محلي مي گذشت ، چشمش به ) ع(روزي امام حسن 
آيا مي : مردي افتاد كه قهقه مي زند نزد او رفت وفرمود 

پاسخ  )41( داني كه در روز قيامت وارد آتش مي شوي ؟
  .پاسخ داد آري : داد
آيا مي داني كه از افرادي هستي كه از آن : ضرت فرمودح

  .نه مطمئن نيستم : خارج مي شوي ؟ جواب داد
توكه نمي داني حتما از جهنم خارج : فرمود ) ع(امام حسن 

  )42( خواهي شد چگونه قهقه مي زني ؟
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ترس همواره از عوامل كنترل انسان بشمار آمده است ازاين 

رو ترس از خدا ، ترس از روز قيامت ، ترس از بد 

ترس از مجازات هاي ,ترس از عذاب قبر ,عاقبتي 

ترس از گرفتاري و از دست دادن منافع و ,قضايي 

ذهن انسان ها اعتبارهاي مختلف دنيوي وآخرتي وامثال آن 

را در طول تاريخ حيات خود مشغول ساخته و از عوامل مهم 

امر و نهي يكي از عوامل موثر در .تعديل او بشمار مي رود 

ديني نيز ترساندن گنهكاران از خداوند متعال است كه در 

اتقوا االله ، : قرآن نيز بطور فراواني با عبارات مختلف 

رس از خدا ازنعمت هاي اتقواربكم، اتقون بكار رفته است ت



بزرگ الهي است كه نصيب هركس گردد به صورت 

اگر كسي . مي دهد معجزه آسايي او را در مسير اعتدال قرار

ترس از خدا داشته باشد اهرم بزرگي در وجود اوست كه 

ديني او همت گمارد و امر و نهي مي توان با تكيه برآن به 

  .به نتيجه رسيد 

  ؟چگونه بگوييم 
از خدا نمي ترسي اينگونه آبروي ديگران را : وييم مثلا بگ

  مي ريزي ؟

  .از خدا بترس وبه مال ديگران تعدي نكن 

بترس ازشبي كه فردايي براي تو نخواهد داشت وبايد 

  .پاسخگوي اعمال نارواي خود باشي 

  .بترس كه با اين كارهاي حرام عاقبت بخير نشوي 



  اه پيدا كرده اي ؟از خدا بترس چرا اين اندازه جرات بر گن

  نمونه عملي   
پس از آنكه اسحاق را مورد نهي از منكر ) ع(امام صادق 

  :خود قرار داد به او فرمود 

اي اسحاق از خدا بترس به گونه اي كه او را مي بيني و اگر 

  )43( تو او را نمي بيني او تو را مي بيند 

ي در پاسخ سوال) ع(همچنين وقتي عبداالله عموي امام جواد 

به خشم آمد رو به او كرد ) ع(جواب ناصحيح داد امام 

اي عمو از خدا بترس و پرهيزكار باش ، بسيار : وفرمود 

بزرگ است كه در قيامت در پيشگاه خدا بايستي وخدا به 

   )44( .تو بفرمايد چرا ازاين رو جهل ناآگاهي فتوا دادي
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امربه معروف استكراهي آن است كه گنهكار را از ترك 

  .واجب يا انجام حرام متنفر سازيم 

  ه راههاي ايجاد تنفر از گنا
ايجاد تنفر به گناه راه هاي متعددي دارد كه به بيان آنها مي 

  پردازيم 

  اران بزرگ بيان اشتراك با تبهك .1

گناه عده اي از گنهكاران با گناه برخي از تبهكاران تاريخ 

مشترك است واگر ما به اين وجه اشتراك اشاره كنيم به 

خاطر تنفر گنهكار از آن تبهكار تحت تاثير قرار خواهد 

 :گرفت نظير آنكه به كسي كه سگ بازي مي كند بگوييم 



آن ) ع(سين يكي از كارهاي يزيد سگ بازي بود كه امام ح

را از اعمال زشت او شمرده است بنابراين شايسته نيست شما 

  .چنين وجه اشتراكي با او داشته باشيد 

بيان وجه اشتراك بايد با دقت واحتياط انجام گيرد و از 

هرگونه زياده روي و بزرگ كردن گناه و يا توهين به 

  .گنهكار پرهيز شود تا اثر معكوس نداشته باشد 

  ناه تبيين ضررگ .2

راه ديگرايجاد تنفر از گناه اشاره به ضرر است كه در آن 

گناه يا ترك واجب نهفته است مثلا به كسي كه فقرا را 

) ص(رسول خدا : مورد بي احترامي قرار مي دهد بگوييم 

فرمود كسي كه مسلمان فقيري را احترام كند خدا را در 



 .ت روز قيامت ملاقات نمايد در حالي كه از او خشنود اس

)45(  

و يا به كسي كه لباسي مي پوشد كه موجب شهرت انگشت 

كسي كه : فرمود) ص(پيامبر : نما شدن او مي شود بگوييم 

در دنيا لباس شهرت بپوشد خداوند در آخرت لباس ذلت 

  )46( . به او مي پوشاند

پيامبر : يا به كسي كه به دنبال رياست طلبي است بگوييم 

كسي كه خود را بر گروهي از مسلمانان مقدم  :فرمود )ص(

براي انجام (كند در حالي كه مي بيند كسي بهتر از او 

ر بين آنان وجود دارد به خداوند پيامبر او و د) مسئوليت

  )47( .مسلمانان خيانت كرده است 

  تفهيم همراهي گنهكار با دشمن  .3



برخي از گناهان عمل به خواست دشمن است واگر گنهكار 

شمنان اسلام وكشوري است از آن بداند كار او مطلوب د

پرهيز مي كند ودست كم استقبال بيشتري از تذكر نشان مي 

ي را كدهد مثلا به خانمي كه لباس بسيار ارزشمند چادر مش

مستر همفر جاسوس انگليسي مي  :كنارمي گذارد بگوييم

بايد زنان مسلمان را فريب داد وازچادر عبا بيرون :گويد 

   )48( .كرد

  تبيين عذاب گناه از ارتكابي  .4

راه ديگر ايجاد تنفر از گناه اين است كه عذاب آن را براي 

گنهكار تبيين نماييم مثلا به كسي كه طلا به گردن يا دست 

  :خود كرده است بگوييم 



دوست دارد حلقه اي از آتش به هركس : پيامبر فرمود 

دست محبوبش كند حلقه اي از طلا به دست او كند و هر 

كس دوست دارد گردنبندي از آتش به گردن محبوبش 

  )49( .كند گردنبندي از طلا به گردن او آويزد 

  ه به عاقبت گنهكارياشار. 5

تبيين عاقبت شوم گناه تاثير خوبي در ايجاد تنفر از گناه 

براي گنهكار دارد نظير اينكه به دختر وپسري كه بدون عقد 

دوستي دختر وپسر : شرعي رابطه دوستانه دارند بگوييم 

  .آغازي شيرين وپاياني تلخ وسياه دارد 

ناه تو را به ادامه اين گ: يا به گنهكار مورد نظر بگوييم 

 :مي فرمايد   تكذيب آيات قرآن مي كشاند چنان كه قرآن



ثم كان عاقبه الذين اساووا السواي ان كذبوا بايات االله 

  )50( وكانوا بها يستهزون

د شدند به جايي سپس عاقبت كساني كه مرتكب اعمال ب

  .رسيد كه آيات خدا را تكذيب كردند و به مسخره گرفتند 

  بيان ريشه گناه . 6

وقتي كسي بداند عمل اواز چه منشا بدي نشات مي گيرد 

تاثير پذيري او در ترك آن گناه افزايش خواهد يافت مثلاً 

امام حسن : به كسي كه خنده ي بي موردي مي كند بگوييم 

  :يد مي فرما)ع(عسكري 

   )51( خنده بي جا از ناداني است

  بيان سرنوشت گنهكاران مشابه . 7



اعمال زشت عبرت انگيز است و برخي از گنهكاران 

  .عبرتهايي را از خود بجا مي گذارند 

دن در احوال بد ديگران عبرت پندي است كه از نظر كر

بدست مي آيد بيان سرنوشت بد كساني كه گناهي نظيرگناه 

فرد مورد نظر ما را داشته اند مي تواند در او تاثير گذار 

مثلاً كسي كه تمكن مالي دارد اما به تنگدستان . باشد 

كمك نمي كند وآنان را از خود محروم مي گرداند اين 

  :داستان را بيان مي كنيم 

با خانواده خود مشغول غذا خوردن بود غذاي آنها  مردي

در اين هنگام . مرغ بريان شده اي بود كه در سفره داشت 

فقيري به در خانه آمد واظهار گرسنگي كرد آن مرد بر فقير 

فرياد زد و او را از در خانه ي خود دور كرد ديري نگذشت 



كه خود فقير شد و امكانات زندگي از او گرفته شد و از 

شدت فقر وپريشاني ازهمسر خود جدا گرديد و همسرش با 

  .مرد ديگري ازدواج كرد 

روزي آن زن با شوهر خود غذا مي خورد و اتفاقا غذاي 

آنها مرغ بود كه ناگاه فقيري در خانه ي آنها آمد و اظهار 

مقداري نان ومرغ به : گرسنگي كرد مرد به همسرش گفت 

  .فقير بدهد 

رفت ديد فقيري كه درب خانه است  وقتي زن به درب خانه

ازديدن اين واقعه گريه كرد و . همان شوهر اول اوست 

شوهرش پرسيد چراگريه مي كني ؟ همسرش . برگشت 

اين فقير شوهر اول من بود وقصه ي خود كه كه : پاسخ داد 



با او غذا مي خورد و فقيري را كه از درب خانه دور كرد 

  .براي او نقل كرد 

به خدا سوگند آن فقيري را كه رد كرد : شوهرش گفت 

  )52( .من بودم وبر سر من فرياد كشيد 

  بي ارزش نشان دادن گناه   .8

عده اي از گنهكاران معتقدند كه گناه آنها داراي ارزش 

ابي را براي خود تمدن بشمار مي است مثلاً گناه بي حج

آوردند در چنين مواردي بايد بي ارزشي گناه را براي آنها 

بيان كنيم تا آنان كه در اشتباهند آگاه گردند وگناه خود را 

  .تر ك كنند

حكيم نامي جهانگير خان قشقايي در ايام جواني به موسيقي 

 علاقمند بود وچندي هم در اين راه تمرين كرده بود روزي



براي تكميل اين هنر به اصفهان آمد ، در بازار اصفهان 

او . حركت مي كرد كه از درب مدرسه صدر گذر نمود 

ازديدن مدرسه طلبگي بسيار خوشحال شد وهمه روزه صبح 

يك بار درويشي در مدرسه او را    .وعصر به آنجا مي رفت

صدا زد وسوالاتي ازشغل ونسب اوكرد و جهانگير خان 

گاه درويش در چهره او خيره شد جواب داد آن

گيرم كه در اين فن موسيقي فارابي زمان شوي ، باز :وگفت 

  .هم مطربي بيش نخواهي بود

سخن خوبي گفتي ومرا از خواب : جهانگيرخان گفت 

غفلت بيدار كردي ، حال چه كنم كه دنيا وآخرت در آن 

  .باشد 



در همين مدرسه كه آن را دوست داري : درويش گفت 

  !ل تحصيل شومشغو

من از نفس پاك آن درويش و : جهانگيرخان گويد 

  )53(.راهنمايي او ، به اين مقام رسيدم 



  امر به معروف تحبيبي-21
 

امر به معروف تحبيبي آن است كه عملي را كه گنهكار 

ترك كرده است يا ترك گناهي را كه انجام مي دهد 

وظيفه ي محبوب او گردانيم تا با اين محبوبييت نسبت به 

  .خود عمل نمايد

  راههاي ايجاد محبوبيت معروف ها و ترك منكرات   

راههاي ايجاد محبوبيت كارهاي خوب و ترك كارهاي بد 

عكس راه هاي ايجاد تنفر از گناه است و با توجه به اينكه 

اين بحث مشابه بحث گذشته است و توضيح كاملي در آن 

مي كنيم و به دو  بحث ارائه گرديد در اينجا به اختصار عمل



وكلي از راه هاي ايجاد محبوبيت را مورد  مورد مهم 

  .بررسي قرار مي دهيم

  بيان اشتراك با نيكوكاران بزرگ        )1

وقتي كسي بداند با انجام كاري با پيامبران و بزرگان دين 

وجه مشترك پيدا مي كند به آن راغب مي گردد ودر نتيجه 

  .بد تاثير پذيري او افزايش مي يا

  :مثلا به كسي كه اخمو و ترشروست بگوييم 

تبسم بود وشما هم ) ع(وائمه ) ص(از ويژگي هاي پيامبر 

همواره تبسم كنيد تا وجه مشتركي با آنها داشته باشيد يا به 

كسي كه ريش خود را مي تراشد وبه پيامبر واهل بيت آن 

شما محمد وآل محمد : حضرت علاقمند است بگوييم 

ار دوست داريد وكسي كه محبت حقيقي به را بسي) ص(



آنها داشته باشدسعي مي كند نقاط مشترك اخلاقي و 

رفتاري خود را با محبوب هاي خود افزايش دهد شما ريش 

در ) ع(خود را باقي گذاريد تا وجه مشتركي با امام زمان 

  .چهره داشته باشيد 

  تبيين منافع انجام معروف   )2

بدانند به آن علاقمند مي شوند و وقتي مردم منافع عملي را

اين محبت ، آنها را به سوي عمل مي كشاند بنابراين بيان 

خواص وآثار و منافع انجام معروف يا ترك منكر پذيرش 

  .گنهكاررابيشتر مي كند 

  چگونه بگوييم ؟  
مثلا به كسي كه فريضه ي امر به معروف را ترك كرده 

  :فرمود ) ع(اميرالمومنين : است بگوييم 



تمام اعمال خير وحتي جهاد در راه خدا در برابر امر به 

معروف و نهي از منكر چون قطره اي در برابر درياي 

  )54( .پهناورند 

يا به كسي كه به بزرگسالان بي حرمتي مي كند بگوييم 

  :فرمود )ص(ا رسول خد

  )55( البركه مع اكابركم

  .سعادت وافزوني نعمتها در وجود بزرگسالان شماست 

يا به كسي كه به علماي دين بيحرمتي مي كند 

  :فرمود )ع(اميرالمومنين :بگوييم 

   )56( وقّر ربه من وقّر عالما فقد

كسي كه عالمي را احترام كند همانا پروردگارش را احترام 

  .كرده است 



پيامبر :يا به كسي كه اهل غيبت ديگران است بگوييم 

  :فرمود )ص(

ز ده هزار ركعت ترك غيبت نزد خداي عزوجل محبوبتر ا

  )57( .نماز مستحبي است 

: نمونه عملي علامه طباطبايي صاحب تفسير الميزان گويد 

چون به نجف اشرف براي تحصيل مشرف شدم از جهت 

فياب مي خويشاوندي گاه گاهي به محضر مرحوم قاضي شر

شدم ، تايك روز در مدرسه اي ايستاده بودم كه مرحوم 

قاضي از آنجا عبور مي كردند چون به من رسيدند دست 

  ! اي فرزند: خود را روي شانه ي من گذاردند وگفتند 

دنيا را مي خواهي نماز شب بخوان وآخرت مي خواهي 

   )58( نماز شب بخوان



 



  امر به معروف نكوهشي-22
  

بدون شك گناه مذموم است وگنهكار نكوهيده است اما 

تذكر دهنده كه در موضوع هدايت اوست نبايد او را 

سرزنش كند تا بتواند اصلاحات مورد نظر را در كاشانه ي 

ت و مهرباني در درون وبرون او پديد آورد حال اگر صميمي

اصلاح و هدايت اوتاثيري نداشته باشد دليلي بر محبت 

كردن به كنهكار وجود ندارد و اگر بخواهيم با او سخن 

بگوييم سخن معتدل خواهيم داشت كه نه گرمي محبت در 

چنين رفتار ميانه اي مي تواند . آن باشد ونه سردي خشونت 

گنهكار در  در برخي گنهكاران تاثير گذار باشد اما اگر

موقعيتي قرار دارد كه جز نكوهش در او اثري ندارد بايد 



نكوهشي كنيم والبته مراقب باشيم در مذمت امر و نهي اورا 

او مرتكب فحش و افترا نگرديم همانگونه كه مسئله فقهي 

  .آن بيان گرديد 

شلاق نكوهش درد آور وسازنده است و نيازي به فحش 

شناسي لازم وبجا مورد نمي باشد واگر نكوهش با كار

استفاده قرارگيرد مانند نيشترشفا بخش طبيب است كه به 

  .بدن بيمار مي زند

  چگونه بگوييم ؟  
  :مثلا بهر كسي كه فحش مي دهد بگوييم 

  حيا نمي كني هر كلمه ي زشتي را بر زبان جاري مي كني ؟



يا به كسي كه حرمت پدر ومادر خود را ناديده مي گيرد 

لت نمي كشي در برابر پدر ومادري كه تورا خجا: بگوييم 

  به اين قدرت و جواني رساندند بي ادبي مي كني ؟

  :يا به كسي كه حقي را ضايع مي كند بگوييم 

  واي برتو حقوق مردم را ضايع مي كتي؟

  :يا به كسي كه رياست طلب است بگوييم 

كسي كه به دنبال رياست باشد هلاك :فرمود )ع(امام كاظم 

  )59( .مي گردد 

يا به كسي كه كه خود را جزء اراذل جامعه قرار داده است 

  :بگوييم 

اين رفتارهاي زشت موقعيت خود را به    با   مي بينيم كه

  حراج گذارده اي ؟



  :شده است بگوييم يا به زني كه با بي حيايي وارد جامعه 

با اين بي حيايي وبي حجابي خداوند را از خود ناراضي مي 

  :كني ، يا بگوييم 

 .ايمان ندارد كسي كه حيا ندارد: فرمود )ع(امام صادق 

)60(   

  نمونه عملي 
از بازار مدينه عبور مي كرد كه چشمش ) ص(روزي پيامبر 

به يك ماده ي غدايي افتاد و نظر او را جلب كرد به 

چه پاكيزه است ؟ قيمت آن چند است : فروشنده گفت 

؟آنگاه دست خود را در زير آن فرو برد ومقداري از آن را 

زير و ور كرد وديد جنس بدي را در زير قرار داده است 



ه است بيان تذكر با قيافه و وروي آن را جنس خوب گذارد

  .روحيه آرام و مشفقانه تا مردم را فريب دهد 

  :سپس به فروشنده فرمود 

نمي بينم تورا مگر اينكه خيانت و فريب دادن مسلمانان را 

   )61( .در يك جا جمع كرده اي

  



  امر به معروف مشفقانه-23
  

امر به معروف بايد با محبت وصميميت انجام گيرد زيرا اين 

ويژگي ها از ارزش ها پذيرفته شد ه ي همه ي مردم است 

وهر كس با ادبيات محبت سخن بگويد سخن او مورد 

استقبال قرار مي گيرد بويژه اگر مخاطب دلسوزي اورا 

به ديگران و نهي  امراحساس كند از سوي ديگر چون 

صرف نظر از نوع بيان آن قدري بر گنهكار سنگين دشوار 

است بايد با عسل محبت در هم آميزد تا از دشواري تندي 

  .آن كاسته گردد 

ازمحبت سجن                  از محبت خارها گل مي شود 

  گلشن مي شود



از محبت نار نوري                  از محبت خار سوسن مي شود 

  مي شود 

وز محبت خانه                       حبت سركه ها مل مي شود وز م

  روشن مي شود 

وز محبت ديو                   بي محبت موم آهن مي شود 

  حوري مي شود

  چگونه تذكر را صميمي كنيم ؟
  :سه گونه است    صميمي كردن تذكر به

  .استفاده از الفاظ محبت آميز     )1

نظير اينكه استفاده از جمله بني هاي صميمي وملايم  )2

  :بگوييم



حيف است كه به خاطر لذتي زود گذر شما گرفتار     

  .عذاب آخرت شويد 

  .بيان تفكر با قيافه وروحيه ي آرام مشفقانه  )3

  نمونه عملي 
مدتي  :يكي از شاگردان شهيد آيت االله سعيدي مي گويد

بود كه كسبه و معتمدين محل با مشكلي برخورد كرده 

ني جذاب وزيبا با لباس هاي زننده بودند وآن ظاهر شدن ز

بود او در آخر محله بود و هر روز به صورت زننده اي طول 

مسير خيابان و محله را تا سر ايستگاه اتوبوس پياده طي مي 

از آنجايي كه . كرد و نظر جوانان را به خود جلب مي نمود 

محله ي غياثي با نفوذ آن شهيد بزرگوار وهمكاري مردم از 

زنان به اين صورت زشت در امان مانده بود اين خودنمايي 



حركت كه تا حدودي حساب شده به نظر مي رسيد قابل 

تحمل نبود از اين رو بعضي از مردم موضوع را با آيت االله 

سعيدي در ميان گذاشتند او آنان را از هر گونه عكس 

العملي باز داشت ومنتظر ماند تا خود به امر به معروف اقدام 

  .نمايد 

روز بعد شهيدبا بعضي از اهل محل راه را براين زن گرفتند 

خواهرم : و با لحني پدرانه شروع به موعظه او كرد وگفت 

چرا شخصيت خود را ... دارند شما را گول مي زنند 

سخنان  ؟كرده اي؟ جواب خدا را جه مي دهي فراموش

آيت االله سعيدي چنان در روح آن زن اثر كرد كه هيجگاه 

  )62(محله غياثي بي حجاب نديدماورا در 
    



  امر به معروف استظهاري-24
  

گاهي موقعيت گنهكار به گونه اي است كه به هر دليل نمي 

كرد ونه تنها نمي پذيرد كه چه بسا امر و نهي توان او را 

دشوارهايي هم براي تذكر دهند هايجاد كند بهترين شيوه 

رند يا عناويني براي افرادي كه يا از سنين بالايي برخوردا

ما نمي شود و امر و نهي دارند كه با وجود آن عناوين تسليم 

يا از مقام خاص يا اعتبار قابل توجهي برخوردارند اين است 

كه تذكر ما به آنها به شيوه امر به معروف استظهاري مي 

باشد يعني نظر او را درباره ي گناهي كه مي كند يا واجبي 

  .غير مستقيم جويا شويم   ركه به آن عمل نمي كند بطو

  چگونه بگوييم ؟



  : مثلا به كسي كه نماز نمي خواند بگوييم

يكي از دوستان يا اقوام ما نماز نمي خواند به نظر شما به او 

  چه بگوييم كه اين واجب الهي را انجام دهد ؟

  :و يا به او بگوييم 

نماز يك واجب الهي وستون دين اسلام است ومهم آن 

ا به صورت صحيحي بخوانيم تا به وظيفه ي است كه آن ر

ديني خود عمل كرده باشيم شما ببينيد قرائت نماز من 

  .صحيح است 

  :يا به زني كه حجاب ديني را رعايت نمي كند بگوييم 

به نظر شما يك خانم مسلمان كه به سن تكليف رسيده 

است چه اندازه خود را بايد بپوشاند كه به آنجه خداوند 

  است عمل كرده باشد واجب كرده 



  نمونه عملي 
كه در زمان كودكي بسر مي )ع(امام حسن وامام حسين 

بردند به پيرمردي گذر كردند كه وضوي صحيحي نمي 

گرفت براي هدايت پيرمرد بر وضوخود نزاع كردند و 

قضاوت را بر عهده ي او گذاردند و هر دو پيش او وضو 

ي گرفتيد و هر دوي شما وضوي خوب:گرفتند پيرمرد گفت 

  .اين پيرمرد جاهل است كه وضوي خوبي نگرفت

  



  امر به معروف ذوقي-25
  

آمران به معروف بايد بهترين ذوق وسليقه خود را در شكار 

فرصت ها و موقعيت هاي مناسب بكار گيرد و فرد مورد 

نظر خود را هدايت كنند برخي ازامر به معروف ها ابتكاري 

تذكر دهنده سرچشمه مي و از ظرافت روحي وفكري  است

گيرد و چه بسا تحول چشمگيري در وجود گنهكار ايجاد 

كند و اين چيزي است كه به فرد تذكر دهنده و مخاطب او 

  .و شرايط و زمينه ها و نوع گناه بستگي دارد 

  چگونه بگوييم ؟
نظر شما درباره كسي كه  :مثلا به مخاطب خود بگوييم 

يست ؟آنگاه پس از نمك بخورد و نمكدان را بشكند چ



پاسخ او بگوييم فكر نمي كني تو هم از كساني باشي كه 

نمك مي خورد و نمكدان مي شكند ؟ مي پرسد چطور يا 

مي  تو روزي خدا را :مي گوييم  چه كرده ام ؟و ما هم 

  . خوري و نا فرماني او را مي كني

راننده جواني را ديدم كه علاقه بسيار زيادي به امام خميني 

و از جلالت بزرگي وشجاعت و علم وسلامت نفس  داشت

او سخن مي گفت من كه كنار او نشسته بودم و به مطالب 

جوان گوش مي دادم چشمم به دستش افتاد كه حلقه اي از 

فتواي : بدست دارد وقتي سخن او به پايان رسيد گفتم   طلا

امام خميني اين است كه استفاده از طلا براي مردان حرام 

گفت به محبتي كه به امام خميني دارم    و بلافاصلهاست و ا

  .اين حلقه طلا را به دست نخواهم كرد 



  نمونه عملي 
سخن مي گفت و بيش از حد ) ص(مردي نزد پيامبر 

دهان تو چند درب دارد :صحبت كرد حضرت به او فرمود 

دندان   يكي لب ها وديگري: ؟عرض كرد دو درب دارد 

  .هايم 

آيا اين دو درب نمي تواند جلوي :ود فرم) ص(رسول خدا 

  )63( پر حرفي تو را بگيرد ؟

  



  امر به معروف طنز آميز-26
  

در برخي از موارد استفاده از طنز ومزاح مي تواند ميزان 

داده و انجام آن را روان تر و  تاثيرامر و نهي ديني را افزايش

بيان آنرا دلنشين تر سازد وگاهي تذكر تنها به همين شيوه 

ميسر است البته بايد مراقب باشيم به شخصيت كسي اهانت 

نشود و طنز وشوخي ما موجه ، سازنده و صالح باشد و لغو 

ولهو و باطل در آن راه نيابد وسخن حق خود را كه 

داريم با لطافت و شوخ طبعي به  ماموريت الهي برانجام آن

  .گنهكار اعلام كنيم 

  نمونه عملي



زماني كه نصرت الدوله وزير دارايي بود لايحه اي به 

مجلس آورد به موجب آن دولت ايران يكصد سگ از 

انگلستان خريداري و وارد كند او شرحي درباره 

اين سگ ها : خصوصيت اين سگ ها بيان كرد وگفت 

پدر و مادر دارند ، نژادشان معلوم است و شناسنامه دارند ، 

مدرس پس از . به محض آنكه دزد را ببينند اورا مي گيرند 

شنيدن توضيحات شاهزاده نصرت الدوله دست خود را بر 

  .روي ميز كوبيد وگفت مخالفم 

هرچه لايحه مي آوريم شما مخالفت : وزير دارايي گفت 

  مي كنيد دليلش چيست ؟

ي برلبانش نقش بسته بود جواب مدرس ضمن آنكه تبسم

داد مخالفت من هم دليل دارد و هم به سود شماست مگر 



نگفتيد اين سگ ها به محض ديدن دزد اورا مي گيرد ؟ 

بسيار خوب آقاي وزير دارايي با ورود اين سگ ها به ايران 

اولين كسي كه گرفتار مي شود خود شما هستيد پس 

  )64( .مخالفت من به نفع شماست

روزي هارون الرشيد براي تفريح به جاي نگهداري 

در ميان ديوانگان جوان با متانت و آرامي . ديوانگان رفت 

را مشاهده كرد با او مشغول صحبت شد وبه گمانش رسيد 

ظالمانه بود هاست در اين  كه آوردن اين جوان به اين مركز

هنگام هارون شرابي طلبيد وخود جامي آشاميد و جامي به 

  .جوان داد اما او ازگرفتن شراب خوداري كرد 



هارون اصراركرد تا جام شراب را بگيرد جوان ديوانه گفت 

تو شراب مي نوشي كه مثل من شوي اگر من بنوشم مثل 

  چه كسي خواهم شد ؟

  )65(.د اورا آزاد كنندهارون خنديد ودستور دا

  



  امر به معروف تكراري-27
  

برخي از گنهكاران به خاطر استمراري كه در گناه 

خودداشته اند ويا به سبب علاقه يا عادتي كه به عمل خود 

ديني موفق به ترك منكر ر و نهي امپيداكرده اند با يك بار 

يا انجام معروف نمي شوند ازاين رو بايد نسخه اي كه براي 

درمان آنها انتخاب مي كنيم چندباري كه لازم است تكرار 

گردد ومي شود هر بار ازيكي ازشيوه هاي مناسب بهره 

ديني به هر اندازه كه لازم باشد بايد امر و نهي .گرفت 

تاثير  ه داراي تاثير مثبت بوده وتكرار شود به شرط آنك

منفي هم براي مخاطب وتذكر دهنده نداشته باشد ازاين رو 

اگر تكرار آن لازم باشد واين تكرار از سوي يك نفر تاثير 



منفي نداشته باشد بايد در آمران به معروف تنوع ايجاد 

گردد وهمانگونه كه اگر لازم باشد بايد شيوه ها هم متنوع 

  .شود 

  عملي نمونه   
در راه مكه با عده اي از زنان » خوات بن جبير « روزي 

اورا ديد و ) ص(طايفه ي بني كعب نشسته بود پيامبر 

شتر سر : زن ها نشسته اي ؟خوات گفت   چرا با : فرمود 

  .كشي دارم كه زن ها براي آن طنابي مي بافند 

از او گذشت و به دنبال كاري كه داشت ) ص(پيامبر 

آن : تي بازگشت دوباره او را ديد فرمود وق حركت كرد 

  شتر چموش ديگر فرار نكرد؟



بعد از آن . خجالت كشيدم وچيزي نگفتم : خوات گويد 

واقعه هر گاه اورا مي ديدم خجالت مي گشيدم واز جلوي 

چشم او فرار مي كردم تا اينكه به مدينه رفتم ويك بار 

ديگر حضرت سخن خود را در مسجدتكراركرد روز 

سوار بود به من رسيد    ري در حاليكه بر الاغديگ

  آن شتر ديگر فرار نكرد ؟:وفرمود 

عرض كردم به خدايي كه تورا به نبوت برانگيخت از زماني 

كه مسلمان شدم آن شتر ديگر فرار نكرده است حضرت 

  ))االله اكبر,االله اكبر ((فرمود 

از آن پس او از مسلمانان .خداوندا خوات را هدايت فرما   

  )66( خداوند او را هدايت كرد  واقعي شد و

  



  امر به معروف اعجابي-28
  

ديني امر و نهي اظهار شگفتي از گناه گنهكار كه از آن 

احساس شود شيوه ي ديگر تذكر است كه در بعضي از 

صحنه هاي اصلاح گرانه آمران به معروف مورد استفاده 

از عمل  تذكر اعجابي به خاطر تعجبي كه. قرار مي گيرد 

از    گناه در آن ابراز مي شود تاثير گذار است اين شيوه ي

تذكر مي تواند بصورت مستقيم وغير مستقيم وبدون خطاب 

  .انجام گيرد 

   چگونه بگوييم ؟
عجيب  :به معروف در مواجه با گنهكار بگويد  مثلا آمر

است كه شما اين گونه با پروردگار خود مخالفت مي 



از ارتكاب اين گناه شما شگفت زده  من: ورزيد يا بگوييد

واي ،آه ، عجب نچ نچ : يا با ادات تعجب مثل  شدم و

امثال آن كه مفيد تعجب باشد اظهار شگفتي  كردن و

  .نمايد 

  نمونه عملي 
رسيدم در )ع(خدمت امام هادي : حسن بن مسعود گويد 

حالي كه انگشتم خراشيده بود شانه ام با مركب سوار 

ب ديده بود وجامه هايم را عده اي از تصادف كرد وآسي

اي روز تو چه شر هستي : مردم پاره كرده بودند گفتم 

  .خداوند شر تورا از من برگرداند 

اي حسن توهم كه با ما رفت وآمد داري : فرمود) ع(امام 

  گناه خود را به گردن بي گناه مي گذاري؟



حسن گويد حيرت زده شدم و فهميدم كه خطا كرده ام 

 .از خداوند آمرزش مي خواهم ,اي آقاي من : ردم عرض ك

اي حسن روزگار چه گناهي دارد كه وقتي :حضرت فرمود 

 شما به سزاي اعمال خود مي رسيد آن را شوم مي شماريد ؟

 .استغفراالله ابداً اين توبه من باشد يا بن رسول االله : گفتم 

)67(  

  



  امر به معروف غير مستقيم-29
  

ديني به گونه اي است كه امر و نهي بسياري از صحنه هاي 

بايد به صورت غير مستقيم به اين ماموريت الهي اقدام كرد 

وگرنه ممكن است كاري بي فايده و بلكه براي تذكر دهنده 

يان آور باشد ودر آن وگنهكار و فرهنگ امر به معروف ز

اگر امر : صورت جايز نخواهد بود البته اينكه گفته مي شود 

به معروف ضرر دارد بايد ترك شود به اين معنا نيست كه 

گردد بلكه اگر شيوه اي مضر است مي    بطور كلي ترك

توان شيوه ي ديگري را برگزيد مگر اينكه امكان بكار 

  .شد گيري هيچ شيوه اي بدون ضرر ميسر نبا



شيوه غير مستقيم بدون تذكر نعمت بزرگي است كه مي 

توانيم با وجود آن بسياري از امر و نهي هاي دشوار را انجام 

  .دهيم و با موفقيت ازصحنه ي اين جهاد بزرگ بيرون آييم 

  نهي غيرمستقيم  راه هاي امر و
راه هاي تذكر غير مستقيم فراوان است والبته به ذوق و 

نده نيز ارتباط دارد اما ما هم به بيان سه مديريت تذكر ده

  .مورد مهم آن مي پردازيم 

  تذكر به غير گنهكار  -1

ما مي توانيم به فردي كه نزد گنهكار حضور دارد تذكر 

دهيم تا فرد مورد نظر را ارشاد كرده باشيم در اين صورت 

تذكر ما به صورت مجازي با گنهكار فرضي انجام مي گيرد 

در    ي هاي لازم را با او انجام داده باشيمو بايد هماهنگ



حقيقت اين كار يك نمايش هنري اصلاح گرانه از سوي 

دو مومن است كه ماموريت امر و نهي ديني را با مشاركت 

يكديگر انجام مي دهند اين كار در بسياري از جاها حتي 

  .به هنگام حركت در معابر عمومي قابل اجراست 

  بدون خطاب امر و نهي  -2

اين كار مي تواند بصورت هاي مختلفي انجام گيرد مثلاً به 

هنگام عبور از كنار يك بي حجاب با صدايي كه به گوش 

او برسد اين دستور پروردگار است كه زنان خود را از 

نامحرم بپوشانند وجلو ه گري نكنند گويي تذكر دهنده 

مطالب خود را تمرين و تكرار مي كند و با اين روش 

خود را انجام داده است وكسي هم نمي تواند  وظيفه ي



معترض او گردد البته بايد به گنهكار بفهماند كه منظورش 

  .تذكر به اوست 

ما مي توانيم در حضور گنهكار گناه او را به صورت غير 

مستقيم با فردي ديگر مورد بررسي قرار دهيم و مهم نيست 

باشد يا كه كسي كه با او صحبت مي كنيم از نيت ما آگاه 

ديني امر و نهي نباشد آنچه مهم است اين است كه گنهكار 

ما را به خوبي احساس كند و بر او موثر باشد و از هرگونه 

  .تاثير منفي وضرر احتمالي بدور باشد 

  تحسين نيكوكار نزد گنهكار  -3

اين كار در صورتي انجام گيرد كه اثر منفي در گنهكار 

و داشته باشد مثلاً در حضور نگذارد و بلكه اثر مثبت در ا

گنهكار به او بگوييم من وظيفه خود دانستم از اين ارزش 



خوبي كه خداوند به شما داده است و اهل نماز يا مسجد 

،حجاب و يا هر كار خير ديگري مي باشيد به شما تبريك 

بگويم يا از شما تشكر كنم يا شما را دعا كنم و يا به شما 

متانت شما يا غيرت شما يا چادر شما  :افتخار كنم يا بگوييم 

  .مدال افتخار شماست 
    



  امر به معروف تبشيري-30
  

مژده وبشارت از اموري است كه همه ي انسان هاي عالم 

بدون استثنا به آن علاقمندند و به آن توجه ويژه اي دارند 

زيرا محتواي بشارت مسرت بخش دل ها وشيرين كننده 

آمر به معروف مي تواند در كام انسانهاست ازاين رو 

ديني اقتضا دارد امر و نهي مواردي كه مديريت موفق 

بشارت را در تذكر خود مورد توجه قرار دهد وكام 

مخاطب خود را به آن شيرين كند در اين صورت به يك 

آرامش رواني دست خواهد يافت و پذيرش او افزايش مي 

  .يابد 

  چگونه بگوييم ؟



ات عبادي خود را انجام نمي دهد مثلا به جواني كه واجب

نمازت را بخوان واز ارزش بزرگ عبادت خدا : بگوييم 

  :فرمود ) ص(غافل نشو كه پيامبر

الي   ان االله تعالي يباهي بالشاب العابد الملائكه يقول انظروا 

   )68( عبدي ترك شهوته من اجلي

همانا خداي متعال به جوان عبادت كننده بر فرشتگان افتخار 

به بندهام بنگريد كه خواسته هاي :مي كند ومي فرمايد 

  .نفساني خود را به خاطر من ترك كرد 

مورد افتخار خداوند    آنگاه به او بگوييم نمي خواهي

ري ؟ از قرارگيري ؟چرا ازاين فرصت طلايي بهره نمي گي

امروز تو مي تواني ازكساني با شي كه خداوند به او افتخار 

  .مي كند 



پيامبر : يابه كسي كه پدر ومادر خود نيكي نمي كند بگوييم 

  :فرمود )ص(

كسي كه نيكي به پدر و مادر وصله ي رحم را براي من 

تضمين كند من هم فراواني مالِ، زيادي عمر و دوستي 

   )69(مين مي كنم ايش تضخويشاوندان با او را بر

  



  امر به معروف تهديدي -31
 
تهديدبه از دست دادن منافع ومصالح وافتادن در دشواري   

ها هموا ره در انسا ن ها تاثير گذار بوده است زيرا سود 

وزيان انسان چيزي نيست كه بتواند به راحتي از آن بگذرد 

و نهي امر از اين رو امر به معروف تهديدي براي كساني كه 

ساده واندرزي وامثال آنها در آنها تاثيري ندارد گزينه ي 

خوبي در ارشادشان به شما رمي رود همانگونه كه به مسا ئل 

  .فقيه ي آن اشاره گرديد

  انواع تهديد
  :تهديد انواع مختلفي دارد 



تهديد به تحريم  -2تهديد به قطع ارتباط با گنهكار  -1

تهديد به  -3او گذارده ايم  منافع وامتياز هاي كه در اختيار

تهديد به ريختن  - 4آثار گناهي كه مرتكب آن مي گردد 

تهديد به مردن در  -5آبرو ومفتضح شدن در ميان مردم 

 - 7تهديد به گشترش سلطه ي شيطان بر او  -6حال گناه 

 - 8تهديد به باز گرفتن آنچه خداوند به گنهكار داده است 

تهديد  -9خداوند در دنيا تهديد به انتقام شديد و زودرس 

تهديد به مرگهاي ناگهاني وزود  -10به عذاب آخرت 

تهديد به منتهي  -12   تهديد به نزول عذاب -11هنگام 

شدن گناه مستمر به تكذيب آيات خدا چنانكه آيه آن در 

  .شيوه استكراهي بيان گرديد

  چگونه بگوييم ؟



امه اگر به ترك واجب خود اد :مثلا به گنهكار بگوييم 

دهي يا گناه خود را ترك نكني ارتباط من با تو قطع خواهد 

  .شد 

نمي ترسي خداوند بر تو خشم كند ودست وپايي را كه با 

  آنها كتك مي زني فلج كند ؟

بترس از اينكه پايان زندگي ات به زودي فرا رسد و بدون 

عالم ديگر منتقل شوي ودر حسرت   توبه وترك گناه به

  يري ؟وعذاب الهي قرار گ

از خدا نمي ترسي با جسارت گناه مي كني نمي ترسي با 

اين جسارت تو را مفتضح كند كه در هيچ مكاني امنيت 

  وآبرو نداشته باشي ؟



نمي ترسي در اين ضرب وشتم ها كه مي كني كسي در زير 

كتك هاي تو كشته شود ودر دنيا وآخرت رو سياه گردي 

  ؟

عند االله من زوال  قتل المومن اعظم :فرمود )ص(پيامبر   

   )70( الدنيا

  .كشتن مومن نزد خداوند از نابودي دنيا بزرگ تر است 

از خدا بترس ودختر خود را به ازدواج يك نفر فاسق 

ختر كسي كه د:فرمود ) ص(گنهكار در نياور كه پيامبر 

پاكش را به همسري يك فرد هرزه يا گمراه دهد روزانه 

   )71( .هزار لعنت بر او فرود مي آيد

  نمونه عملي 



به من ) ع(امام هادي يا امام رضا : ابراهيم الجعفري گويد 

  ؟بينم زد عبدالرحمن بن يعقوب مين چرا تورا: فرمود 

  .او دايي من است : عرض كردم 

او در باره خدا سخن نادرستي مي گويد : حضرت فرمود 

مي  توصيف ) به صورت اجسام واوصاف آنها (خداوند را 

كند در حاليكه خداوند اينگونه توصيف نمي شود پس با او 

و او را همنيشين باش وما را رها كن و يا با ما همنشين باش 

  .رها كن 

او هر چه مي خواهد بگويد اگر من به گفته : عرض كردم 

  هايش اعتقادي نداشته باشم چه ضرري براي من دارد ؟



آيا نمي ترسي كه عذابي بر او نازل گردد و :فرمود ) ع(امام 

هر دو شما را فرا گيرد؟ آيا داستان كسي كه از ياران موسي 

  ود را نمي داني ؟بود وپدرش از ياران فرعون ب) ع(

وقتي لشكر فرعون به موسي رسيد آن پسر از موسي جدا 

شد تا پدرش را نصيحت كند و به اصحاب موسي ملحق 

سازد و پدرش همراه لشكر فرعون مي رفت اين پسر با پدر 

ستيزه مي كرد تا اينكه هر دو به كناري از دريا رسيدن وبا 

ر به غرق شدن فرعون واصحابش آنها هم غرق شدن خب

اودر رحمت خداست اما وقتي : رسيد فرمود ) ع(موسي 

  )72( .عذاب نازل شود از همراه گنهكار دفاعي نشود 

  



  امر به معروف تدريجي-32
  

 روحيه گنهكاران متفاوت است وظرفيت آنها از مراتب

مختلفي برخورداراست برخي تحمل ندارند كه در يك بار 

بطور كامل امر به معروف شوند وچه بسا در برابر آن 

لجاجت كرده وآن رارد كنند اما اگر به تدريج به آنها گفته 

تشخيص اين . كرده وبپذيرند   شود مي توان آن را هضم

افراد ومراتب تدريجي بودن تذكر به آنها با تذكر دهنده 

ت گاهي تدريجي بودن با سرعت انجام مي گيرد و در اس

ديني به پايان مي رسر وگاهي زمان امر و نهي يك بار 

كارشناسانه علمي امر و نهي بيشتري مي برد وطي چند بار 

  .مي گردد 



  چگونه بگوييم؟
مثلا كسي كه خمس مال خود را نمي پردازد واگر يكباره 

مي  بپردازد حيرت به او گفته شود يك پنجم مال خود را 

كند بايد در يك مرحله با وجود حكم خمس در اسلام او 

را آشنا سازيم و بگوييم يكي از واجبات مهم ديني كه در 

رساله هاي همه مراجع بيان شده باشد خمس است و 

هرمسلماني بايد يك پنجم مالش را با شرايطي كه بيان شده 

ي ديگر است بپردازد آنگاه در مرحله بعد درباره برخ

ازمسائل خمس و نحوه پرداخت آن مطالبي را با اودرميان 

خمس مال خود را : گذاريم ودر مرحله سوم به او بگوييم 

پرداخت كن تا اموال تو حلال گردد وآثار مثبت انجام اين 

  .واجب در زندگي شما آشكار گردد



 



  امر به معروف اميد آفرين-33
  

ه و انجام واجب است اگر چه امرو نهي ديني براي ترك گنا

باشد و اگر اين    اما مي تواند ضمن محتواي خود آفرين

ويژگي اميد بخشي به تذكر ما افزوده گردد مخاطب با 

انگيزه بيشتري ازآن استقبال مي كند بويژه اينكه برخي 

. گنهكاران به نا اميدي و ياس از موفقيت گرفتار آمده اند 

وند ، اميد به زندگي ، اصولا رعايت احكام خدا اميد به خدا

بهترو موفقيت بيشتر و تحولات مثبتي را به    اميد به آينده ي

همراه دارد و ما بايد اين مسائل را به گنهكار منتقل كنيم تا 

اميد او در پرتو احكام خداوند بيشتر شود و به موفقيتهايي 

  .هم دست يابد 



  چگونه بگوييم ؟
ي روحي برخودار نماز بخوان كه ازيك انبساط خاطر وغنا

شد، فشار هاي روحي تو كاهش مي يابد و زندگي برايت 

معنا پيدا مي كند زيرا زندگي بدون تكليف الهي هرج 

  .ومرج وبيهودگي است 

پوشش ديني : و يا به كسي كه پوشش ديني ندارد بگوييم 

داشته باش تا در آن به امنيت آرامش دست يابي تومي 

  .تواني بنده خوب خدا باشي 

رسول خدا : ا به كساني كه به مسجد نمي روند بگوييم ي

اذا نزلت العاهات والافات غوفي اهل : فرمود ) ص(

  )73( .المساجد



وقتي آسيب ها و بلايا نازل مي گردد مسجدي ها در   

  .امانند 

اني كه حرمت مادر خود را نگه نمي دارند يا ازاو يا به كس

  :فرمود ) ص(پيامبر : حرف شنوايي ندارند بگوييم 

  )74( .الجنه تحت اقدام الامهات

يعني با اطاعت وكسب (بهشت زير پاي مادران است 

  )ادر به بهشت مي رويم رضايت م

  



  امر به معروف تدبري-34
  

امربه معروف تدبري آن است كه گنهكاررا به تدبر در باره 

ي گناه خود وا مي دارد و با اين تدبر انديشه است كه به 

در بهره گيري از چنين شيوه ي . خطاي خود پي مي برد 

بايد سخنان حساب شده و دقيقي را كه نيازمند تدبراست 

  .طاب به گنهكار بيان كنيم خ

  چگونه بگوييم ؟

به اندازه اي گناه كن كه تاب تحمل عذاب : مثلا بگوييم 

  .آن را داري و شما در برابر عذاب الهي طاقتي نداري 

سقفي براي گناه خود تعيين كرده اي؟ تا كي مي :يا بگوييم 

خواهي گرانفروشي كني يا ربا بخوري يا قسم دروغ 



نخواني يا غيبت مردم كني يا با جاذبه هاي بخوري يا نماز 

زنانه ي خود در جامعه مردان را از ياد خدا غافل كني يا 

مانند بچه هاي نا بالغ و زنان و دختران چهره خود را با تيغ 

  .زن عريان كني 

از كجا مي داني فردا هم زنده باشي كه اكنون به : يا بگوييم 

  گناه مشغولي و توبه نمي كني ؟

آيا انصاف است كه رزق خدا را بخوري وگناه : وييميا بگ

  ).وگناه مورد نظر را ذكركنيم (كني ؟

  نمونه عملي 
من مردي : آمد و عرض كرد )ع(مردي نزد امام حسين 

گناهكارم وتوان خودداري از معصيت را ندارم مرا موعظه 

  .كن 



پنج كار را انجام ده و هرچه مي خواهي : فرمود ) ع(امام 

  .گناه كن 

  .روزي خدا را نخور وآنچه مي خواهي گناه كن   -1

از حاكميت خدا بيرون رو وآنچه مي خواهي گناه   -2

  .كن 

جايي را انتخاب كن كه خدا نبيند وآنچه مي خواهي   -3

  .گناه كن 

وقتي فرشته مرگ آمد تا جان تو را بگيرد او را از خود  -4

  .دور گردان وآنچه مي خواهي گناه كن 

تورا وارد جهنم مي كند داخل نشو  )75( ي مالكوقت  -5

  )76( وآنچه مي خواهي گناه كن
    



  امر به معروف اندرزي-35
  

مديريت امر به معروف از مسائل مهمي است كه تذكر دهند 

او بايد بداند كه در چه . ا كند ه بايد آنرا به خوبي اجر

صحنه اي از صحنه هاي اصلاحي كدامين شيوه را بكار 

گاهي روحيه وگناه مخاطب .گيرد تا تاثير مثبت داشته باشد 

ديني امر و نهي و زمينه هاي موجود به گونه اي است كه 

اندرز مطرح شود طبيعي است كه با تكيه بر  بصورت پند و

چه اينكه مسائل فقيهي آن مطرح پند و اندرز تذكر دهيم 

با حكمت و اندرز نيكو به  :خداي متعال مي فرمايند. گرديد 

  )77( .راه پروردگارت دعوت نما 



و نهي اندرزي صميميت بيشتري بر فضاي  در شيوه امر

تذكر   م است و دلسوزي بيشتري از سوي ارتباطها حاك

دهنده ابراز مي شود وگنهكار هم به خوبي آن را احساس 

 مي كند البته هر چه نفس تذكر دهنده پاكتر باشد موعظه او

  .خواهد بود  موثر

  چگونه بگوييم ؟
دراين نوع از تذكر آمر به معروف از همه اطلاعات خود از 

د وگنهكار را مورد شيوه ي ومعارف ديني استفاده مي كن

ارشاد خود قرار مي دهد البته شرايط و روحيه گنهكار و 

زمينه ها بايد به طور كامل مورد توجه قرار گيرد و چه بسا 

موعظه كوتاهي كافي باشد وحوصله ي گنهكار اقتضا 



بيشترنداشته باشد نظير اينكه به كسي كه زيبايي خود را 

  :ه است بگوييم وسيله غرور وفخر و خودنمايي قرار داد

زيبايي تو يك نعمت الهي اما تو به جاي شكر برآن ، زيبايي 

اندازه عمر : خود را وسيله گناه قرارداده اي و يا بگوييم 

كسي معلوم نيست وشما با توبه به اين گناه خود پايان بخش 

  .و نگذار كه مرگ به آن پايان دهد 

اردهد ويا به كسي كه مي خواهد دختر خود را به شرابخو

دختر خود را به انسان شرابخوار نده كه او را  :بگوييم 

  .بدبخت خواهي كرد 

من زوج كريمته من شارب الخمر  :فرمود )ص(رسول خدا 

  )78( .فكانما ساقها الي الزنا



عقد شرابخوار در آورد مثل اين هركس دختر خود را به 

  .است كه او را به زنا كشيده است 

از خواب  :ويا به كسي كه مرتكب گناهي مي شود بگوييم 

. غفلت بيدار شو وسعادت خود را به ذلت فاني دنيا نفروش 

لردالمومن حراماً يعدل عنداالله سبعين  :فرمود ) ص(پيامبر 

  )79( .حجه مبروره 

مومني كه عمل حرامي را رد كند پاداش هفتاد حج پذيرفته 

  .شده در نزد خداوند دارد 

  نمونه عملي منظوم   
درايجا به نقل يك امر به معروف اندرزي كه مولف به نظم 

  :در آورده است مي پردازيم 



غرق ظاهر بود                   يدم در گذربد حجابي را بد  
  وجلب رهگذر 

بهر شهوت خلق                 گفتمش اين كار را چون مي كني 
  مفتون مي كني 

جلب نامحرم به                     خود نمايي ره به گمراهي كشد 
  بيراهي كشد 

آنچه دلمخواهم                     گفت آزادم چنين ره طي كنم 
  بود را پي كنم 

عقل تو در بند                   هت پر از تقصيرهاست گفتمش را
  ودر زنجيرهاست 

چون هواي                               راه تو غير از ره دينت بود 
     نفس آئينت بود

مد پرستي ني طريق                     خلقت توني براين تزيين بود 
  دين بود 



اندر اين ره عقل                  لحظه اي در كار خود انديشه كن
  را پيشه كن خود 

با خدا باش وبه او                      عاقبت بنگر قيامت ياد كن 
  دل شاد كن 

غافلان آگه                  گفت ما را خوش نصيحت مي كني 
  زغفلت مي كني 

زين سبب مويا تنم                  اين حقايق نزد من مستور بود 
  مكشوف بود 

هوسبازان ني                      يار ما حق است عشق از آن اوست 
  در ظاهر چو دوست 

خود نمايي هاي                   من ندارم عذر از اعمال خويش 
  پر اغفال خويش 

چون كه با من در                   چون كنم با آن نگاه در گذر 
  گنه شد رهگذر 



اين حقيقت فهمي                  گفتمش احسنت برگفتار تو
  واقرار تو

ساده پوشي پيشه            توبه كن در پيش حق محبوب باش 
  كن محجوب باش 

ستر موها وتنت                 حجب وعفت نعمت واهب بود 
  واجب بود 

قرص صورت                    آنچه مستثناي از پوشش بگشت 
  باشد وكفين دست 

معصيت مي                       گفت خاطي بودم وصائب شدم 
     كردم وتائب شدم

نگ با ميل ج                  زين سپس در پرتوي احكام دين 
  وهوس هايم ببين 

بر رضاي رب                       با عفاف وپوششي كامل شوم 
  خود نائل شوم



من شدم آزاد از قيد                     مي زنم فرياد يا اهل الهوي  
  هوي

در ره ياران زهرا پر                   چادر آزادگي بر سركشم   
  كشم 

پوشي وحجاب ساده                     بارالها بند هات را كن عطا 
  وهم حيا

    



  امر به معروف تمجيدي-36
  

ذكر خوبي هاي انسان ها حس خوب بودن را تقويت مي 

كند وچنين حسي پرهيز از گناه و پذيرش امر و نهي ديني را 

آسانتر مي سازد از سوي اين باور را هم در گنهكار ايجاد 

مي كند كه تذكر دهنده به خوبي هاي او آگاه و در نزد او 

مقبوليت هايي برخوردار است چنين باوري ارتباط با از 

مخاطب را روان تر وتاثير سخن را در او افزايش مي دهد 

البته نبايد ستودن گنهكار به گونه اي باشد كه او را تباه كند 

زيرا تعريف در نزد ديگران اگر با كارشناسي لازم صورت 

نگيرد سبب تكبر خود برتر بيني وچه بسا موضع گيري 

  .گرددامر و نهي ربرابر د



از اين رو تعريف وتمجيد از گنهكار مانند كارد دولبه اي 

مي ماند كه بايد با احتياط كامل استفاده شود يعني تعريف 

او تناسب امر و نهي از او بايد معتدل و در حد نياز باشد و با 

  .داشته باشد 

  بگوييم ؟  چگونه
  :ته شود مثلاً به كسي كه دانش آموز موفقي است گف

دانش آموز موفقي مثل شما كه مورد توجه ديگران است 

نبايد با افراد بد دهان و بي ادب همنيشيني كند رسول خدا 

  :فرمود ) ص(

  )80( .خداوندا فحش دهنده بد زبان را دشمن مي دارد

به كسي كه سر و وضع و لباس خود را مانند غربي ها  و

  :كرده است بگوييم 



در  همان كه هستي باش و، اصالت خود را حفظ كن

  :فرمود )ص(پيامبر ، پوستين دشمنان قرار نگير

   )81( ليس منّا من عمل سنّه غيرنا 

  از ما نيست كسي كه به آداب و روش غير ما عمل كند

مرتكب گناهي مي  يا به كسي كه به دين پايبند است و

  :گردد بگوييم

تو كه متدين هستي ديگر چرا؟ضربه ي گناه شما كه اعتبار 

يا به  . ديني داريد بيشتر از كساني است كه فاقد اين اعتبارند

اين كار در شان كسي : يم فروشد بگوي كسي كه سگ مي

  .مثل شما نيست 

 :فرمود ) ص(كسب بدي را انتخاب كردي رسول خدا 

  )82( شرالكسب ثمن الكلب



  بدترين درآمد پول سگ است 



  امر به معروف تاسفي-37
  

في آن است كه به ترك واجب يا انجام امر به معروف تاس

 حرام اظهار تاسف كنيم اين شيوه در برخي از موارد بسيار

در مواري تنها راه امر و نهي ديني مي باشد زيرا  مفيد و

گاهي شرايط به گونه اي است كه تنها سخن ممكن يا موثر 

  .يك اظهار تاسف از گناه مخاطب است 

  چگونه بگوييم؟ 
ر را در حال قمار يا شنيدن موسيقي حرام و مثلاً وقتي گنهكا

  :يا ديدن فيلم حرامي مشاهده نماييم بگوييم 

  .من به خاطر اين گناهي كه كردي براي شما متاسفم 



و اگر امكان يا فرصت يا زمينه ي اين اظهار تاسف به اين 

، از گناه او    گونه نيست مي توانيم با استفاده از ادات تاسف

مثلاً به هنگام عبور از كنار او با گفتن اظهار تاسف كنيم 

نچ نجچ كردن ,واي ، واي گفتن ،آه كشيدن : كلماتي مثل 

ا، ا گفتن ، سر تكان دادن ، گفتن سبحان االله و يا لا اله الااالله 

ما ازاين امر و نهي تاسف خود را اعلام كنيم به گونه اي كه 

  .اظهار تاسف معلوم باشد 

  



  قعيامر به معروف تو-38
  

نهي  برخي از گناهكاران در موقعيتي قرار دارند كه امر و

اگر بتوان به گونه اي آنها را  صريح موجب وهن آنهاست و

نهي كرد كه احساس اهانت نكنند لازم است همان  امر و

نهي  گونه عمل شود يكي از شيوه هاي كه نسبت به امر و

ي است محترمانه ترمي باشد امر و نهي توقع صريح آرامتر و

 گونه اي داشتن و   امر به معروف توقعي آن است كه به و

  .نهي ديني مطرح گردد  و امر نداشتن توقع در

  چگونه بگوييم ؟
  .توقع نداشتم كه اين كار حرام را انجام دهي : مثلا بگوييم 

  .از تو توقع داشتم تن به چنين گناهي ندهي 



خيانت  رفت به امانت ديگران از كسي مثل شما انظار نمي

  .كني 

از شما انتظار دارم كه دست كم در انجام واجباتي مثل نماز 

  .سستي نكني 

  



  امر به معروف حكيمانه-39
  

حكمت عبارت از سخن صحيح و محكمي است كه حق را 

شبهه را زايل مي كند و امر به معروف حكيمانه  آشكار و

استحكامي برخورداراست  آن است كه از چنان صحت و

شبه  هر گونه ترديد و بر گنهكار آشكار ساخته و كه حق را

  .را از دل او پاك مي گرداند 

 گاهي شرايط گنهكار به گونه اي است كه جزء تذكر

تذكر دهنده بايد بدنبال  حكيمانه تاثيري ندارد و

  .شيوه اي باشد   چنين 

از ويژگي هاي اين شيوه آن است كه هر گونه راه فرار و 

را بر مخاطب مي بندد و حق را مانند بهانه جويي و مخالفت 



خورشيد وسط آسمان براي او روشن مي گرداند اگر كسي 

بندگي هواهاي  گرفتار عناد ، لجاجت ، جهل ، مركب و

نفساني نباشد بدون شك در برابر تذكر حكيمانه تسليم 

عمل به باور خود را نداشته    خواهد شد هر چند اراده ي

برخورد با مردم چنين    شيوه باشد خداي متعال نيز به اين

  :داده است  دستور

با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت نماز و با 

  )83( .است با آنها مناظره كن  روشي كه نيكوتر

  نمونه عملي
بود كه در زمان جاهليت بت پرستي از كساني » ابودرداء«

مي كرد او بتي را در منزل خود قرار داده بود و آن را مي 

حمد بن مسلمه كه از بت پرستيد عبد االله بن رواحة و م



فرصت بودند تا بت او را  منتظر  درداء آگاه بودندپرستي ابو

  .در هم شكنند

دند منزل بيرون رفت وارد خانه ي او ش يكبار كه ابودرداء از

وقتي به خانه باز گشت به همسرش   و بتش را شكستند

داده است ؟ همسرش را انجام  چه كسي اين كار: گفت 

هنگامي كه نزد  دانم تنها صدايي را شنيدم و نمي: پاسخ داد 

اند آنگاه  بت رفتم ديدم آن را شكسته و از منزل خارج شده

   .قدرتي داشت از خود دفاع مي كرد  اگر اين بت: گفت 

ابودرداء كه از جمله ي هدايت بخش همسرش متنبه گرديد 

لباسش را پوشيد و روانه ي . لباس مرا بياور: به او گفت 

كه از دور او را )ص(پيامبر. گرديد)ص(خدا   محضر رسول

اين ابو درداء است كه مي آيد و : مشاهده كرد فرمود 



 .مسلما ن شده است او آمد و به دستان حضرت مسلما ن شد

)84(  

همچنين روزي ابوعلي سينا به مجلس درس ابوعلي بن 

ال معروف آن زمان حاضر شد و با كم  مسكويه ، دانشمند

: گفت  و  يه انداختابن مسكو   غرور گردويي را پيش

  .مساحت اين را تعيين كن 

ق و تاب كه در علم اخلاهايي از يك ك بن مسكويه جزوها

گفت تو اول  تربيت نوشته بود را پيش ابن سينا گذاشت و

حت گردو را تعيين خلاق خود را اصلاح كن تا من مساا

كنم تو به اصلاح اخلاق خود محتاج تري تا من به تعيين 

  )85( مساحت اين گردو 



  

  



  اي ظرهامر به معروف منا-40
  

ف و امر به معرو   است كهه معروف مناظره اي آن امر ب

گفتگو مي  به بحث و   درباره ي عمل مورد تذكر   گنهكار

كر ،گنهكار موضع تذ   در برخي موارد پس از بيان .پردازند 

گيري كرده و با دفاع از عمل خود به جدا با تذكر 

رك واجب و يا انجام اگر چه دفاع از ت   مي پردازد دهنده 

طلي است اما گنهكار با تكيه بر بيان خود و دلا با منكر دفاع

ظره مي شود از اين كه به ذهنش مي رسد وارد منا  يلي

تذكر دهنده بايد قدري با جدل با گنهكاران و ترفندها   روز

آشنايي    و مغالطه ها و سخنان و شيوه هاي مختلف آنها

به  جدال آنها كه قرآن از آن شته با شد تا بتواند در برابردا



جدال بالباطل ، جدال به غير سلطا ن و جدال به غير علم ياد 

  .مي كند از حق دفاع كند 

و    اما دفاع ما كه دفاع از حق است بايد يك دفاع حكيمانه

  :نيكو باشد چه اين خداوند فرموده است 

ادع الي سبيل ربك با لحكمه والمو عظه الحسنه وجادلهم 

علم بمن ضلّ عن سبيله وهو بالتي هي احسن انّ ربك هو ا

  )86( . اعلم بالمهتدين 

با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت نما و با 

با رو شني كه بهتر است استدلال و مناظره كن    آنها

ر است كه چه كسي از راه او ت   پروردگارت از همه آگاه

  .گمراه شده است و او به هدايت شدگا ن دانا تر است 



نهي ديني مجادله  كه در برابر امر و   كاراني گنه ما بايد با

كرده سخنان زشت گفته و چه بسا اهانت مي كنند به خوبي 

وقولوا  :سخن بگوييم چه اينكه خداي متعال فرموده است 

  )87( .للنّاس حسنا 

  .با مردم خوب سخن بگوييد

 ما در فصل اول اين كتاب بيست و پنج نوع مخالفت را

به معروف  و به آنها پاسخ داديم تا آمران   مطرح كرده

ها به  بتوانند پاسخ لازم را به مخالفان بدهند و بيان آن پاسخ

و جدال نيكويي است   يك مناظره كوتاه  كاران خود گنه

  .كه انجام مي گيرد 

اما در اينجا به يك مناظره ي فرضي كه ميا ن آمر به 

كار است مي پردازيم تا نمونه ا ي جهت  معروف وگنه



آنچه در . بيشتر تذكر دهندگان گردد   آشنايي و ورزيدگي

ست كه كم و بيش در اين مناظره آمده است همان مطالبي ا

صحنه هاي امر به معروف به ميان مي آيد و ما به صورت 

كنيم اين مناظره ميان  تري آنها را مطرح مي كامل جامع تر و

ياد » آ « يك آمر به معروف كه از او با علامت اختصاري 

مي كنيم يا خانمي كه حجاب را مراعات نكرده و 

كنيم صورت از او ياد مي » ج « علامت اختصاري    با

  .گرفته است 

انتخاب گناه بي حجابي به خاطر آن است كه اين گناه ، 

گسترده و مبتلا به جامعه ماست كه بيشترين تاثير ,گناه رايج 

را در آلودگي و غير ديني كردن فضاي جامعه به همراه 

  .دارد 



خانم محترم مي بخشيد اين دستور خداوند است كه خانم : آ

شما هم اين دستور خدا را  بپوشانند و ها خود را از نامحرم

  .خود را بپوشانيد  مراعات كنيد و

پوشيدن لباس يك مسئله شخصي است كه هر كس : خ

براي خودش تصميم مي گيرد كه چه لباسي را انتخاب كند 

  .چگونه بپوشد  و

بله يك مسئله شخصي است اما اسلام هم براي آن : آ

ن حدود الهي را شما بايد اي حدودي تعيين كرده است و

دو كف دست ،  مراعات كنيد يعني به جزء قرص صورت و

  .خود را به طور كامل با لباس ساده اي بپوشانيد 

  .اسلام چنين چيزي نگفته است  اين نظر شماست و: خ



 ما بيان كننده ي آن هستيم و از اين نظر اسلام است و: آ

  .پيش خود چيزي نگفتيم 

انم ها آنگونه كه شما مي اسلام كجا گفته است كه خ: خ

  گوييد خودشان را بپوشانند ؟

در آنجا كه اسماء خواهر عايشه با لباس نازك نزد رسول : آ

حاضر شد حضرت روي خود را از او برگرداند ) ص(خدا 

اي اسماء وقتي زن به بلوغ مي رسد نبايد چيزي از : فرمود  و

 اشاره به دو كف بدن او آشكار گردد مگر اين و اين و

   )88( .صورتش كرد دست و

  در قرآن هم حجاب آمده است ؟: خ



سخنان پيامبر  از جهت وظيفه ديني چه فرقي ميان قرآن و: آ

است ؟شما اگر قرآن را قبول داريد بايد سخنان پيامبر ) ص(

  .قبول داشته باشيد را هم ) ص(

  آيا قرآن گفته است كه ما بايد با حجاب باشيم ؟: خ

ولي لازم نيست همه چيز در قرآن آمده باشد مگر ,آري : آ

نماز مغرب كه سه ركعت است در قرآن آمده است؟ مگر 

بلند خواندن نماز صبح در قرآن آمده است ؟ اسلام دو منبع 

كه آنها هم از  )ع(معصومين  قرآن و سخنان: نقلي دارد 

سوي خدا مي گويند اين پاسخ را دادم كه انتظار نداشته 

باشيد همه احكام در قرآن آمده باشد كه در آن صورت 

قرآن مجلدات زيادي پيدا مي كرد در عين حال حجاب از 

مسائلي است كه در چند جاي قرآن بيان شده است خداوند 



هنّ علي وليضربن بخمر :مي فرمايد  31در سوره نور آيه 

  جيوبهنّ

  .بپوشانند گردن و سينه خويش را خود انداز سر زنان بايد با

اند  رآن و روايات به حجاب دستور دادهبا توجه به اينكه ق

كف  موي سر خود را به جزء دو شما بايد همه ي بدن و

  .دست و قرص صورت بپوشانيد 

بله با اين دلايل قرآني و رواني حجاب حكم خداوند : خ

ها  هايي در ذهن پذيرم اما قبول كنيد كه اشكال مي است و

هم وجود دارد و آن اينكه چرا حجاب خاص زنان است و 

  .مردها چنين وظيفه اي ندارند 

زيرا بدن مردان مثل بدن زنان جاذبه هاي شديد جنسي : آ

  . ندارد



  .بله بدن زنان جاذبه جنسي دارد ولي شما نگاه نكنيد : خ

م خدا كه در آيه سوره نور آمده است البته يكي از احكا: آ

بي    نگاه نكردن به زنان نامحرم است اما آيا با رابطه 

  ايد ؟ حجابي و نگاه كردن فكركرده

اگر شما حجاب خود را رعايت كنيد ديگر نگاه حرام به 

 اين يكي از بركات حجاب است و اگر كنار مي رود و

اد مي كنيد حجابي كنيد نگاه هاي آلوده را در جامعه زي بي

و اين يكي از آثار بد و حرام بي حجابي و جلوه گري زنان 

  .است 

بله دقيقا اين رابطه بين جلوه گري زنان و نگاه هاي حرام : خ

وجود دارد ولي به هر حال شما هم نبايد نگاه كنيد شما نگاه 

  .كرديد 



من نگاه نكردم نگاهم افتاد و اين غير از نگاه عمدي : آ

نگاه افتادن هم شما مقصريد زيرا شما  است و در همين

ايد نگاه  بوديد كه خود را در معرض نگاه نامحرم قرار داده

من شما را به جلوه گري انداخت يا جلوه گري شما موجب 

نگاه من شد؟ من شما را به گناه انداختم يا شما مرا به گناه 

  انداختي ؟

سخن شما درست است من سبب نگاه حرام شما شدم : خ

  .شما مسئول نگاه حرام خودتان هستيد  ولي

البته من مسئول نگاه حرام خود هستم ولي شما هم مسئول : آ

هستيد زيرا شما به اين نگاه كمك كرديد و اگر گناه نگاه 

حرام را نداريد اما گناه كمك به نگاه حرام را داريد و 

  :خداوند در قرآن مي فرمايد



  )89( .الاثم و العدوان   و لا تعاونوا علي

  .بر گناه و تجاوز كمك نكنيد 

گناه جلوه گري نزد نامحرم و گناه :پس شما دو گناه داريد 

  .كمك به انجام گناه و آلوده كردن جامعه 

ا به ما زنان بدن و موي سر خود ر: خدا فرموده است : خ

طور كامل بپوشانيم ولي نفرموده است از مدل هاي جذاب 

و لباسهاي تنگ و آرايش استفاده نكنيم و من دوست دارم 

و آرايش    ضمن پوشش بدن لباس تنگ و كوتاه بپوشم

  .كنم 

ايد اما به يك آيه ديگر  را پوشانده بله شما بدن خود: آ

يد قرآن هيچ توجهي نكرديد در حاليكه شما خانم ها با

  .آيات مربوط به خودتان را خوب بدانيد 



مگر آيه ديگري هم درباره ي خصوصيات لباس و : خ

  آرايش زنان هست؟

سوره احزاب مي  33خداوند در آيه . البته كه هست : آ

  :فرمايد 

  .و قرن في بيوتكنّ و لا تبرّجن تبرّج الجاهليه الاولي 

هليت مانند دوره ي جا در خانه هاي خود قرار گيريد و

  .پيشين آرايش و خود نمايي نكنيد 

اين را هم بدانيد كه زن نبايد از پوششي استفاده كند كه 

  .جاذبه هاي آن جاي جاذبه هاي برهنگي زن را بگيرد 

ما بايد با لباسي ساده خود را بپوشانيم و آرايش و جلوه : خ

گري نكنيم ولي استفاده از زينت مثل گلوبند و النگو و 



اي ما آزاد است زيرا اين آيه نفرموده است امثال آن بر

  .زينت هاي خود را هم بپوشانيد 

  .مسئله آشكار بودن زينت مسئله ديگري است: آ

  يعني چه مسئله ديگري است ؟: خ

يعني خداوند دستور صريح ديگري داده است كه زنان : آ

  .زينتهاي خود را بپوشانند

  كجا دستور داده است ؟:خ

  :ور ميفرمايد سوره ن31در آيه : آ

  و لايبدين زينتهنّ

  .زنان زيور و آرايش خود را آشكار نكنند 



من با آگاهي پذيرفتم كه با لباس ساده خود را بپوشانم و : خ

عده اي   آرايش و خود نمايي نكنم ولي اين سوال براي

  مطرح است كه حق ما چه ميشود كه بايد آزاد باشيم؟

را  نده ماست او ما حق را خدا تعيين مي كند كه آفرين: آ

آفريد و حقوقشان را هم تعيين كرده است اما در اين باره 

كه زنان آزاد باشند هر گونه بخواهند بيرون آيند حقي را 

براي آنها به شمار نياورده است تا به شكلي بيرون آيند حقي 

آنها به شمار نياورده است تا به شكلي بيرون آيند    را براي

. ياد خدا برند  شهوت و غفلت از كه جامعه را به سمت 

: ديياصلا چرا شما حق را اينگونه مطرح مي كنيد ؟ بگو

سلب  حجاب حق زن است و نبايد كسي اين حق را از او

كند و بايد اين آزادي را در جامعه داشته باشد كه خود را از 



تير نگاههاي آلوده بپوشاند و بازيچه ي دست هوسرانان 

خدا، همسر و همه ي جامعه است البته حجاب حق . نگردد

به بار نيايد و   كه بايد مراعات شود و از ترك آن آسيبي

  .حق مردان از سلامت جامعه از بين نرود

در ذهن عده اي وجود دارد كه حجاب    اين سوال هم: خ

  .زن به او و شوهرش مربوط ميشود 

بله اين مربوط به داخل منزل است كه نامحرمي هم در : آ

شد اما وقتي در جامعه يا جمع ديگران آمد اگر چه آنجا نبا

در منزل خود باشد حقوق ديگران هم مطرح است كه مي 

خواهند سالم زندگي كنند و گرفتار نگاه حرام نشوند و حق 

خدا هم مطرح است كه دستور او هم اجرا گردد ضمن 

اينكه زن بايد بيش از هر چيز به حيا پايبند باشد و جاذبه 



اي خود را در معرض نگاه هاي نامحرم قرار هاي زنانه 

  .ندهد

او هم بايد غيرت داشته باشد كه نامحرمان همسر او را  همسر

نبينند و از ديدن ناموس او لذت حرام نبرند خداوند غيور 

است و غيرتمندان را دوست دارد و اين از غيرت اوست كه 

  .مي خواهد زنان مومن خود را بپوشانند و گناه نكنند 

  .ر ميكنم با اين بحث ها حجت بر شما تمام گرديد فك

بله حجت بر من تمام شد و شبهه و ترديدي نماند كه : خ

  .بايد حجاب خود را به طور كامل مراعات كنم

خدا را شكر كه شما هدايت شديد و از شما تشكر مي : آ

كنم كه حقايق را بدون تعصب جاهلانه و هواپرستانه 

  . پذيرفتيد
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